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  چكيده
رويكردهاي  ديگراين پژوهش مقايسة رويكرد فلسفه براي كودكان با  در هدف اصلي

بنـدي رويكردهـاي تربيـت     با طبقه ،منظور بدين. مهم در موضوع تربيت اخلاقي است
بـه رويكردهـاي   ) و رفتـار  ،بـاور، عاطفـه، اراده  (ابعاد وجـود آدمـي    براساساخلاقي 

از اين  هريكها ذيل  ترين نظريه و رفتارمحور، مهم ،محور محور، اراده باورمحور، عاطفه
و  هـا  ارزشدر رويكرد بـاورمحور نظريـة تبيـين    . تبيين شده است اًرويكردها مختصر

محور نظرية مراقبتيِ  ، در رويكرد عاطفهـ كلبرگ پياژهنظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي 
و در رويكـرد رفتـارمحور    ،ييــ ارسـطو   سنتيمحور نظرية  گيليگان، در رويكرد اراده
 هريـك، انـد و سـپس مزايـا و معايـب      اختصار تبيين شده بهنظرية رفتارگرايي اسكينر 

در . ه اسـت شداز منظر برنامة فلسفه براي كودكان بحث  ،ها انتقادات وارد بر آن ويژه به
هـا و   تطبيقـي نشـان داده شـود چـه اشـتراك      اي هادامه تلاش شده است ضمن مقايس

 طور بهكه آن را  ،يي ميان رويكرد برنامة فلسفه براي كودكان در تربيت اخلاقيها افتراق
. هاي رقيـب وجـود دارد   از نظريه هريكناميم، با  مي» حلقة كندوكاو اخلاقي«مختصر 

هاي ديگر  رويكردها و نظريه همةاز » حلقة كندوكاو اخلاقي«نتيجة نهايي اين است كه 
آگاهانـه تـلاش    صـورت  بـه ان اين برنامـه  گذار نيانبدر تربيت اخلاقي متمايز است و 

ابعـاد وجـود    همـة ضـمن پوشـشِ    ،اي در تربيت اخلاقي ارائه دهند كه اند نظريه كرده
  .ها باشد هاي رقيب و مانع نواقص آن آدمي، جامع مزاياي نظريه

، نظرية رشد ها ارزشتربيت اخلاقي، حلقة كندوكاو اخلاقي، نظرية تبيين  :ها واژهكليد
ـ ارسطويي،  ، نظرية مراقبتي گيليگان، رويكرد سنتيـ كلبرگ پياژهوة قضاوت اخلاقي ق

  .نظرية رفتارگرايي اسكينر
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  مقدمه. 1
 روحانيان،و جوانان در ايران امروز براي والدين، معلمان،  ،تربيت اخلاقي كودكان، نوجوانان

اي است كه پيشينيان ايـن   متوليان اخلاقي و فرهنگي جامعه بسي دشوارتر از وظيفه ديگرو 
هـاي جمعـي از جملـه تلويزيـون و      گسـترش روزافـزون رسـانه   . ندا هبر عهده داشت اصناف
هـا، اديـان، آداب و    ويژه نسل جوان، بـا فرهنـگ   و به ،مردم تر بيش هر چه آشنايي ،اينترنت
، فردگرايـي دنيـاي جديـد،    گونـاگون گـاه متضـاد در جوامـع    ي متنوع و ها ارزشو  ،رسوم
شـناختي و علمـي    روان و هاي فلسفي رفتن مراجع اقتدار پيشين، نظريه گرايي و ازبين برابري

ضمير ناخودآگاه  و تكامل و تنازع براي بقاي داروين نظريةدر عصر جديد مانند  دار طرفپر
 اند كه موجب شدهو غيره  ،انسان جديد به امور دنيوي و مادي تر بيشفرويد، توجه و تمايل 

ايـن واقعيـت كـه     بـا وجـود   .تربيت اخلاقي در عصر جديد بسي دشوارتر از گذشته باشد
بـراي توضـيح   (بودن انسان معاصر بسيار بيش از گذشته اسـت   اخلاقياهميت و ضرورت 

به موضـوع تربيـت اخلاقـي و     تر بيش هر چهاز اين رو، توجه . )1387، ملكيان ← تر بيش
هـاي   مؤلفـه  ديگرو با ساحات وجود آدمي و  داردي تر كمهايي كه در اين بين نقص  روش

 متيـو ليـپمن   .ي داشـته باشـد ضـرورتي انكارناپـذير اسـت     تـر  بيشعصر جديد سازگاري 
)Matthew Lipman( گيـرد تـا    كـار مـي   بـه تلاش خـود را   همةهايش  در بسياري از نوشته

رويكردهاي پيشين در تربيت اخلاقي متمـايز   همةرويكرد برنامة فلسفه براي كودكان را از 
 »حلقة كندوكاو اخلاقي«يا ) ethical inquiry( »كندوكاو اخلاقي«او اين رويكرد ويژه را . دكن
)community of ethical inquiry( نهد  نام مي)   ،نـدوكاو  ك .)15 - 13 :1394ليـپمن و شـارپ

هاي اخلاقي است، از اركان برنامة  اخلاقي، كه كندوكاوي در باب مسائل اخلاقي و موقعيت
نگرشـي نـوين در    مثابـة  بـه  ،حلقة كندوكاو اخلاقي. شود فلسفه براي كودكان محسوب مي

هاي رقيب، در تـلاش بـراي جـذب مزايـاي      ها و روش نگرش ديگرتربيت اخلاقي، با نقد 
  .ع معايبشان استو دف ها آناز  هريك
  

  در تربيت اخلاقي گوناگونبندي رويكردهاي  طبقه. 2
ساحت باورها؛ ساحت . توان در نظر گرفت براي شخصيت و منش انسان پنج ساحت را مي

. و ساحت رفتـار  ؛و هيجانات؛ ساحت اراده و خواست؛ ساحت گفتار ،عواطف، احساسات
با اين توضيح كه . اند »ساحت بيروني«و دو ساحت بعدي » ساحت دروني«سه ساحت اول 

توان ساحت گفتار را ذيل همان ساحت رفتار جـاي   گفتار نيز در واقع نوعي رفتار است مي
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تاريخ هر كدام بـر يكـي از چهـار سـاحت بـاور،       طيتربيت اخلاقي  گوناگونمكاتب . داد
اند دو يـا سـه    سعي كرده ها آنبرخي از  هرچنداند،  يا رفتار تأكيد ويژه داشته ،عواطف، اراده

در اين مقاله پنج رويكـرد   ،بر همين اساس. ساحت از اين ساحات را مطمح نظر قرار دهند
 ها ارزشنظرية تبيين . يمكن ميبررسي ، ذيل چهار ساحت انسان، را اصلي در تربيت اخلاقي

 و اخلاقي بر ساحت باورها، نظرية مراقبتي بر سـاحت عواطـف   و نظرية رشد قوة قضاوت
 منظـور  بهبر تربيت و تقويت اراده  تر بيشـ ارسطويي  احساسات و هيجانات، رويكرد سنتي

طور مختصر بـه   هب نخست. ورزند و نظرية رفتارگرايي بر رفتار تأكيد مي ،رسيدن به سعادت
از منظـر   هريـك سپس مزايا و معايب  ؛شود مي ها اشاره از اين نظريه هريكاصول محوري 

  .شود فلسفه براي كودكان و نسبت حلقة كندوكاو اخلاقي با هر كدام تبيين مي
  

  رويكردهاي باورمحور. 3
 ها ارزشنظرية تبيين  1.3

از نظريـات مشـهور تربيـت     )the values clarification theory( هـا  ارزشنظريـة تبيـين   
. هاي ابتدايي نيمة دوم قرن بيستم دانست توان سال آن را مياخلاقي است كه زمان تولد 

 سـيدني سـيمون   و ،)Merrill Harmin( ، مريـل هـارمين  )Louis Raths( لوئيتس راتـس 
)Sidney Simon(  كه كتاب مشهور اين سـه  اند  ترين حاميان و مروجان اين نظريه از بزرگ

  .منتشر شد 1966در سال  )Values and Teaching( و آموزش ها ارزشبا عنوان 
ان رويكـرد  دار طـرف . داردروشن است كه براي هريك از ما امـوري ارزش و اهميـت   

 و گـزينش  هـر  در ها ارزشگذارند و معتقدند كه اصولاً  پا را از اين فراتر مي ها ارزشتبيين 
ر كنـيم و چيـزي را بـر چيـز ديگ ـ     بيان ديگر، هرجا ما قضاوتي مي به. دخالت دارند انتخابي

امـا نكتـه    ،اسـت  مطرح بـوده هايي  و ارزيابي ها ارزشدهيم، ضرورتاً در اين بين  ترجيح مي
ي دخيل واضح و متمـايز نيسـتند؛   ها ارزشهايمان  جاست كه اولاً، در بسياري از گزينش آن

همين سبب  بهبراي ما روشن نيست و  ها آنو نحوة ارتباط  ها ارزشمراتب ميان  ثانياً، سلسله
كنـيم بـه    كه گمـان مـي   شويم؛ ثالثاً، در مواردي با اين سردرگم مي ها آنهنگام تعارض ميان 

بر اين  ها ارزشرويكرد تبيين . كنيم رفتار مي ها آنيي باور داريم، در عمل، برخلاف ها ارزش
 نفـس و اطمينـان   عـزت واضح و متمايز باشند، بـا   مان برايي ما ها ارزشباور است كه اگر 

از . پارچگي در شخصيت دست خـواهيم يافـت   داوري خواهيم كرد و به يك ها آن براساس
 چـه  آن. شـود  ديـده نمـي  يي خـاص  هـا  ارزشاي به پذيرش  اين رو، در اين رويكرد توصيه
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چـه   براسـاس كـه شـخص بدانـد     دهي باورهـاي ارزشـي اسـت و ايـن     اهميت دارد سامان
ي خود دفاع كنـد  ها ارزشمستدل از  طور به كند و بتواند يي قضاوت و گزينش ميها ارزش

كـه   ها يا بايد از بين آن دو يكي را برگـزينيم يـا ايـن    در تعارض ميان ارزش). 1381الرود، (
  .آن دو را با هم آشتي دهيمنحوي  به

» ؟اند كدامها  ارزش«ها روندمحور است و در پاسخ به اين پرسش كه  نظرية تبيين ارزش
كند متربي  تلاش مي تر بيشكند و  هاي مشخص خودداري مي فراورده اي از از ارائة مجموعه

. را صاحب مهارتي كند و او را در روندي قرار دهد كه بتواند خودش به پاسخ دسـت يابـد  
اند و چيزي كه آزادانه انتخاب نشده باشد، شرط  ها اموري شخصي مطابق اين نظريه، ارزش

ي ايـن رويكـرد بـا تأكيـد بـر      نهاد پيش، در روش بنابراين .كه ارزش قلمداد شود ندارد اين
هايي براي بحث، تصميم راجـع   آموزان، با ايجاد فرصت طرفي معلم و انتخاب آزاد دانش بي

است، بـه خـود كـودك    » چه چيز ارزش و چه چيز ضدارزش«كه  به هر چيز، از جمله اين
مطـابق   .و تبيين كنـد  هاي خود را تحليل شود تا او، بدون اجبار و تحميل، ارزش سپرده مي

هايي را در داخل يا خارج از محيط  اين نظريه، وظيفة معلم اين است كه تلاش كند فرصت
تر دست بـه انتخـاب بزنـد و نتـايج انتخـابش را       كند تا متربي با نگاهي عميق فراهمكلاس 
نقـش معلـم   . اي در استراتژي اين نظريه دارد گو جايگاه ويژه و از اين رو، گفت. كندارزيابي 

هايي با موضوعات اخلاقـي و كمـك بـه     آموزان براي درگيرشدن در فعاليت كمك به دانش
 هـر گونـه  طرفي كامل از  هايشان با حفظ بي سازي ارزش آموزان براي تحليل و روشن دانش

او بايـد در هنگـام مواجهـه بـا     . نقشي كاملاً فعـال دارد آموز نيز  دانش. ارزش خاصي است
هـا آن را بازسـازي    كلاسـي  هـم  ديگربرانگيز اخلاقي در كلاس، كه معلم و  موقعيت چالش

هاي واقعي زنـدگي اسـت، بـدون احسـاس فشـار از سـوي        اي از موقعيت اند و نمونه كرده
هـاي مختلـف، بـا     ان گزينـه هاي آن موقعيت بپـردازد و از مي ـ  مؤلفه همةديگران به بررسي 
مراتب ارزشي هر فرد،  شان در سلسلهجايگاهو  ها آنها و پيامدهاي  فرض درنظرگرفتن پيش

تواند شـكل بگيـرد كـه در حلقـة      چنين فضايي فقط در صورتي مي. دست به انتخاب بزند
 هداشـت  ويـژه  اهميتـي ديگـر   يك هايآموزان احترام به آرا و نظر گرفته از معلم و دانش شكل
  ).1387حقيقت و مزيدي، (باشد 

 صـورت  بهها پنج اصل  رسد در نظرية تبيين ارزش نظر مي به ،گفته شد چه آنبا توجه به 
  :پذيرفتني استفرض  پيش
ان رويكـرد تبيـين   دار طرف: »ارزش«و » واقعيت«ها و جدايي  بودن ارزش ذهنياصل . 1
از  ).Lipe, 1978: 7( هـا  ماهيت خود ارزش، نه يندها ارزيابي ارزش فرايندنگران  ها دل ارزش
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اگـر   چراكـه اند و مبنايي در واقعيت ندارنـد،   ها اموري ذهني در اين رويكرد ارزش ،اين رو
  ؛چشم پوشيد ها آنتوان از محتواي  نمي ،ها مبنايي در واقعيت داشته باشند ارزش
هايمان را مستقيماً با  ارزشضرورتي ندارد كه : )consistency(اصل سازگاري منطقي . 2

مهم است سازگاري درونـي   چه آن. معيارهاي خارج از نظام ارزشي موجودمان مقايسه كنيم
 ؛)Harmin, 1979: 23( ديگر است ها با يك و منطقي ارزش

مهم اين است كه هر فرد، با توجه به شـرايط و پيامـدهاي   : )autonomy(خودپيروي . 3
در . رد باور خويش رسيده باشد و نوع رفتارش را تعيـين كنـد  هاي مو رفتار خود، به ارزش

 ؛)ibid( مشي در اختيار او قرار دهد خطيك  مثابة بهتصميمي تواند  نمي كس هيچاين مسير 

نوعي در شـكاف ميـان معرفـت     ها به نظرية تبيين ارزش: معرفت همان فضيلت است. 4
افلاطوني است؛ بدين معنا كه باور دارد ـ  ديدگاه سقراطي دار طرفاخلاقي و عمل اخلاقي 

ها داشـته باشـيم، لاجـرم مطـابق معرفتمـان عمـل        اگر ما معرفت روشن و عميقي به ارزش
 ؛خواهيم كرد

هـا هـيچ خيـرِ     در نظريـة تبيـين ارزش  : )moral relativism(گرايـي اخلاقـي    نسـبي . 5
قضـاوت كلـي   از اين رو  ها قرار گيرد و ارزش ديگروجود ندارد تا ملاك ارزيابي  اي عيني

هـا وجـود نـدارد كـه بتوانـد       اي از ارزش هيچ مجموعه .گيرد ها انجام نمي راجع به ارزش
شـود   صراحت متذكر مـي  بهسيمون  ).Lipe, 1978: 7( بودن داشته باشد شمول جهانادعاي 

 هـا  ارزشاز » درستي«از ما مجموعة  يك هيچاين مقدمه است كه  بر مبتني«كه اين رويكرد 
شخصــي و برآمــده از خــانواده و  هــا ارزش ).Simon, 1976: 127( »را در اختيــار نــدارد

اهميت دارد اين است كه هر فردي از  چه آن ).Harmin and Simon, 1973: 11( اند فرهنگ
ي رقيـب تـرجيح   هـا  ارزشيي را بر ها ارزشي خود آگاه باشد و بداند چرا چنين ها ارزش

 .داده است

  :زير استنتاج كرد صورت بهرا  ها ارزشاصلي نظرية تبيين  مزاياين توا ميبنابراين 
شـود و نيرويـي را در فـرد     رنگي با جماعت و سركوب خودپيروي سـد مـي   راه هم. 1

  ؛كند تا در برابر فشار اجتماعي مقاومت كند تقويت مي
هماهنـگ رفتـار كننـد و ايـن موجـب       صـورت  بهشود كه  آموزان كمك مي به دانش. 2
 ؛)Harmin, 1979: 23( شان خواهد بود شان و مديريت بهتر زندگي جويي نيروي صرفه

ي ما در صورتي حقيقتـاً  ها ارزشحاكي از آن است كه  ها ارزشتأكيد بر رفتار مطابق . 3
 ؛هندهايمان شكل د گيري شوند كه الگوي ثابتي از رفتار را در تصميم به ما منتسب مي
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شود كه نظريـة   باعث مي ها ارزشداشتن  گراميتوجه نسبي به بعد عاطفي و موضوع . 4
اش، يعنـي   در موضوع شكاف ميان نظر و عمل، در مقايسه بـا رقيـب اصـلي    ها ارزشتبيين 

  .ي داشته باشدتر كمنظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي، ضعف 
از منظـر   ويـژه  بـه ، هـا  آنترين  هماساسي دارد كه م ييها ضعف ها ارزشاما نظرية تببين 

  :از اند عبارتبرنامة فلسفه براي كودكان، 
ها بر بعد اجتماعي اخلاق برتري قطعـي   هاي فردي انسان در اين نظريه اساساً ترجيح. 1

هـاي   شـود كـه بـا ذائقـه     همان نحوي برخـورد مـي   بهي اخلاقي ها ارزشبا  نوعي بهدارد و 
ممكـن  . هاي اخلاقي تفاوت ماهوي وجـود دارد  داوريهاي شخصي و  ميان ذائقه. شخصي

مـن از كلـم بروكلـي    «: و ديگري بگويد» من كلم بروكلي دوست دارم«: است كسي بگويد
بيند كه از ذائقة خود در برابـر ديگـري دفـاع و     از اين دو ضرورتي نمي يك هيچاما  ،»متنفرم

سقط جنين نادرست «: ي بگويداين در حالي است كه اگر كس. كند راه همديگري را با خود 
موضع خود را درست و موضع  هريك، »سقط جنين درست است«: و ديگري بگويد» است

 ؛)Lipe, 1978: 16( داند و مايل است از موضع خود دفاع كند ديگري را غلط مي

حساب  بهتوان اصل تربيت اخلاقي  گرايي را نمي گرايانه است و نسبي اين نظريه نسبي. 2
 ،)5در ادامه، شـمارة  (ي موجود نزد فرد ها ارزشنبود معيار داوري ارزشي، مستقل از با . آورد

بودن جايگاه دو نظام منسجم اخلاقي متعارض، آيا صـرف شـفافيت و سـازگاري     مساوي و
ترشدن، اگر اساساً در اين نظريه  اخلاقي منظور بهاي قوي براي تلاش  تواند انگيزه مي تر بيش

كنـد كـه مطـابق بـا      ديويد ليپ تشـريح مـي   معنايي داشته باشد، فراهم كند؟چنين مفهومي 
اخلاقـي   يعمل ـتواند  ميها  نازي دست بهها  كشتن يهودي ها ارزشمعيارهاي رويكرد تبيين 

؛ هــا را بكشــند انــد يهــودي انتخــاب كــرده آزادانــه .1 :هــا نــازي چراكــه ،محســوب شــود
كار خود آگاه  يپيامدهاقطعاً از  .3 ؛اند قرار داده مدنظرممكن ديگر را هم  هاي گزين جاي  .2

مايل بودند كـه   .5 ؛شدند مي يقتشو وگرفتند  مي پاداشها  كشتن يهودي سبب به .4 ؛اند بوده
انتخـاب كـرده بودنـد بـا      چـه  آنها مطابق  نازي .6 ؛شود تصديق يعموم طور به شانتصميم
ها اين  اما از نظر يهودي ،انجام دادند مكرر طور بهكار خود را  ها آن .7 ؛كردند رفتارها  يهودي

ها از نظر  ها اشتباه بوده است و همين هفت معيار را براي اثبات نادرستي كار نازي كار نازي
دهد كه بتوان  دست نمي بههيچ معياري  ها ارزشين يرويكرد تب. توان اعمال كرد ها مي يهودي

 ؛)ibid: 18-19( چنين تعارضي را حل كرد

بررسـي   و اي در اين نظريه منـدرج اسـت كـه تصـريح     ي ضمني و پنهانيها ارزش. 3
و غيـره را   ،هـا  ارزش، وضـوح  هـا  ارزشسازگاري ميان  ها ارزشرويكرد تبيين . دنشو نمي
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، دو وندتصـديق ش ـ و   يي تبيينها ارزشحتي اگر چنين  ؛ستايد اموري ارزشمند مي منزلة به
پذيرفتـه  و ي خـاص برگزيـده   هـا  ارزشچرا ايـن   ،اولاً :نان باقي خواهد بودچ همپرسش 

يي خاص، بدون تبيين، با اصول اولية ايـن نظريـه   ها ارزشآيا اصل برگرفتن  ،ثانياً اند؟ شده 
 سازگار است؟ ها ارزشطرفي و انتخاب آزاد  مانند اصل بي

 بـا وجـود   بنـابراين دهـد؛   دسـت نمـي   بهتبيين ارزش توجيهي براي پذيرش ارزش . 4
شدن اين شكاف در  هاي اين نظريه براي رفع شكاف ميان باور و عمل اخلاقي و كم شتلا

علاوه، تأكيد بـر   به. نان شكاف باقي استچ هممقايسه با نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي، 
كردن اين شكاف هيچ اساسي در اصول اولية اين نظريـه   بعد عاطفي در اين نظريه براي كم

 شـود  گـر مـي   خواهي يا اتفاقي جلوه هب اي از ترجيحات دل مجموعه صورت بهندارد و غالباً 
)Sprod, 2001: 170(؛ 

طبق الگـوي  . ي نزد فرد استها ارزشاين نظريه فاقد معيار داوري ارزشي مستقل از . 5
 ها ارزشآن جرح و تعديل  براساسجا كه معيار مستقلي وجود ندارد تا  از آن ها ارزشتبيين 

هاي اخلاقـي افـراد مختلـف يـا حتـي يـك فـرد         تعارض در گرايش ،صورت پذيرد، نهايتاً
مراتبـي از   شدني نخواهد بود؛ زيرا اصل سازگاري منطقي، در جايي كه دو نظام سلسـله  حل

ديگر ناسـازگاري دارنـد،    وجود دارد كه هر دو كاملاً در خود سازگارند، اما با يك ها ارزش
حتي اگر دو ارزش الف و ب را در نظر بگيريم كه در نهايت وضوح  .تواند داوري كند نمي

گيرند، با چه معيـاري   خوبي جاي مي ي ما بهها ارزشبا هم ناسازگارند و هر دو نيز در نظام 
يا آن را در درجة دوم اهميت قرار دهيم؟ اين بدان معناست كه با يم كنتوانيم يكي را رها  مي

ي هـا  ارزشمنـد را در   تـوان انتظـار تغييـر نظـام     نمي ها ارزشن هاي نظرية تبيي كاربرد شيوه
ممكن است تغييراتـي رخ دهـد، امـا اگـر فاعـل صـرفاً       ). 1381الرود، (شده داشت  پذيرفته

يش باشـد، چنـين تغييراتـي    هـا  ارزشسازگاري و هماهنگي بين اميال يـا   برقراريخواهان 
. پيش نخواهـد رفـت  ) ها به انسان تر يشبمثلاً مدارا يا احترام (وجه در جهت خاصي  هيچ به

 .يي كاملاً روشن و منسجم داشته باشدها ارزشدل نيز ممكن است  يك ديكتاتور سنگ

نظرية  ها ارزشو غفلت از محتوا يا چيستي  ها ارزشتأكيد انحصاري بر روند رسيدن به 
موزش علوم هاي جاري و متداول در آ گرايش. كند را دچار ضعفي اساسي مي ها ارزشتبيين 

انـد   اي كه در عمل كشف شده بر اين مبنا استوار است كه اكتشافات علمي را به همان شيوه
ابـزار لازم  تـوان   گونـه كـه در آمـوزش علـوم نيـز نمـي       امـا همـان   ،آموز ياد دهيم به دانش
شناختي را در اختيار كودك قرار داد و او را رها كرد تا آثـاري هماننـد آثـار ارسـطو،      روش

 و اكتشافات ديگـران از نتايج  كه او را است ضروريو  و انيشتين را خلق كند ،گاليله، نيوتن
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نيز، اگر حتي كودك توانـايي   ها ارزشيم، در موضوع تربيت اخلاقي و بحث كنمند  نيز بهره
كـردن كـودك از سـنت     محرومدست آورد،  بهرا  ها ارزشمفهوميِ لازم براي كشف و تبيين 

و  هـا  ارزشآشنايي با . )1387حقيقت و مزيدي، (لاقي نامعقول خواهد بود ديرپاي تفكر اخ
  .تواند نقش مفيدي ايفا كند هاي ارزشي كودك مي سنت اخلاقي مسلماً در رشد داوري

  »حلقة كندوكاو اخلاقي«و  ها ارزشمقايسة نظرية تبيين  1.1.3
ي نهـاد  پـيش و روش  هـا  ارزشميان نظريـة تبيـين   ي بسيارهاي  ها و شباهت مسلماً اشتراك

كنـد كـه كنـدوكاو     ليـپمن تصـديق مـي   . فلسفه براي كودكان در تربيت اخلاقي وجود دارد
آن به اين نظريـه را خطـايي    تنزلنظر دارد، اما  ها ارزشهاي نظرية تبيين  اخلاقي به فعاليت

  :گويد او مي. داند بزرگ مي
يشان كمك شـوند،  ها ارزشو  ،نيازهاها،  درست است كه كودكان بايد در درك خواسته

ها در مواجهه با مسـائلِ   درست است كه با ارائة تمرين. اما همة تربيت اخلاقي اين نيست
 لبـاب تربيـت اخلاقـي ايـن نيسـت      لـب اخلاقيِ محتمل بايد به كودكان كمك شود، امـا  

  .)14 -13: 1394، ليپمن(

شود، صرفاً  نهاد مي هاي كوچكي نيز براي بحث پيش ، اگر گروهها ارزشدر نظرية تبيين 
هـايي كـه    در كـلاس . ي خود پيدا كنـد ها ارزشبراي اين است كه هر كسي ديد روشني از 

ارتقا  ها ارزششود توانايي و استعداد كودكان براي ارزيابي نقادانة  مطابق اين نظريه اجرا مي
يش بـا  ها ارزشهايي كه  كند كه در موقعيت كمك نمي آموز اين نظريه به دانش. كند پيدا نمي

در اين نظريه بـراي پشـتيباني از ارزشـي    . اي پيدا كند گيرد راه چاره هم در تعارض قرار مي
هيچ جايگـاهي بـراي    ها ارزشنظرية تبيين . توان از برهان و اجماع كمك طلبيد خاص نمي

  :قائل نيست ها ارزشتوجيه 
...  اين قلمرو محـل تجربـه اسـت   . كه محل برهان يا اجماع نيست يما ما با قلمرويي مواجه

ها بـه مفهـومي از ايـن     گذاري و ارزش ها ارزشتذكار اين نكته مهم است كه تعريف ما از 
فلذا، اگر بايد به زندگي كسي احتـرام  . شود كه تا حد زيادي شخصي است كلمات ختم مي

...  نيز احترام بگـذاريم  ها ارزشي و آزمودن بگذاريم، بايد به تجربة او و حق او براي بررس
يي كـه  هـا  ارزشما چندان در پـي تشـخيص   . منديم ما به روندي كه در جريان است علاقه

  ).Raths et al. cited Read and Simon, 1975: 80-81( ها معتقدند نيستيم كودكان بدان

د؛ از سـوي ديگـر،   شـون  انتخاب مـي  دردسترسهاي  آزادانه از گزينه ها ارزشاز سويي، 
بـاقي  انتخاب بهتر  منظور بهدر اين تصوير، جايي براي رشد توانايي . يندهاي ما نتيجة تجربه
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گرايـي   نسبي ).Sprod, 2001: 169( خود وجود دارد اي خودبه ، گويي چنين تواناييماند نمي
ي ها ارزشميان  ها ارزشدر رويكرد تبيين . ستها ارزشاخلاقي پيامد مستقيم رويكرد تبيين 

ي اخلاقـي درسـت و   هـا  ارزشتفاوتي وجود ندارد، چه رسد بـه   ها ارزش ديگراخلاقي و 
دهد هماننـد كسـي اسـت كـه      كه كسي لباس آبي را بر لباس قرمز ترجيح مي اين. نادرست

را به ذائقه فروكـاهيم،   ها ارزشاگر . دهد ها ترجيح مي زدن حيوانات را بر مهرباني با آن كتك
البتـه   ؛ي كسـي انتقـاد كـرد   هـا  ارزشهـا دليـل آورد يـا از     تـوان بـراي آن   گاه ديگر نمي آن

بـدون داشـتن   . ي كودكان بخش مهمي از تربيت اخلاقي اسـت ها ارزشبخشيدن به  وضوح
كه از  اما اين ،مشكل است كه بتوان به گفتماني اخلاقي وارد شد ها ارزشتصويري روشن از 

يشان را وضوح بخشند و وارد بحث ارزيابي و دفاع از ها ارزشآموزان بخواهيم صرفاً  دانش
كه اشاره شـد،   طور همانخواهد داشت، كه البته،  راه همگرايي را به  ها نشوند خطر نسبي آن

برنامـة فلسـفه    گـذار  بنيـان  جايگاهپذيرد، اما ليپمن، در  اين پيامد را مي ها ارزشنظرية تبيين 
گرايـي اخلاقـي اعـلام و راه خـود را از      صراحت مخالفت خود را با نسبي ي كودكان، بهبرا

  :كند جدا مي گرايان نسبي
فـرد   ما اگرچه اصـرار داريـم كـه كودكـان در درك درسـت ويژگـي و معنـاي منحصـربه        

وجه  هيچ بهيابند تمرين داده شوند،  هاي مشخصي كه از سر اتفاق خود را در آن مي موقعيت
اند؛ به اين معنـا كـه در    ي اخلاقي صرفاً ذهني، يا صرفاً نسبيها ارزشكنيم كه  يق نميتصد

مـا بـراي ايـن نظريـة     . يك موقعيت معين هر پاسخي به اندازة پاسخ ديگـر درسـت باشـد   
همه چيز نسبي است؛ چيزي كه «يم كه معتقد است در موضوعات ارزشي ا روز متأسف باب

بيـان ايـن مطلـب    » !از نظر من غلط باشـد، والسـلام   از نظر شما درست است ممكن است
  .معادل اين حرف است كه هر چه بادا باد

گرايي بـا تجهيـز كودكـان بـه      تأكيد ما بر منطق و كندوكاو به معناي مقابله با اين ذهني
ها بهره  يابند از آن هايي كه خود را در آن مي ابزارهايي است كه بتوانند براي تحليل موقعيت

  ).Lipman, 1980: 163(ا به نتايج درست و قابل اعتمادي برسند ببرند ت
  
 نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي 2.3

هـاي    از تأثيرگـذارترين و مشـهورترين نظريـه    يكـي  كه ،اخلاقي قضاوت قوة رشد نظرية
 )Jean Piaget( با نـام ژان پيـاژه   تر بيششود،  تربيت اخلاقي در دوران معاصر محسوب مي

 قضاوت اخلاقي كـودك كتاب . عجين شده است )Lawrence Kohlberg( كلبرگ و لارنس
)The Moral Judgment of the Child( منتشر شد، مفروضات  1937كه در سال  ،از ژان پياژه
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سال بعد  بيستاصلي و نتايج مشخص اين نظريه را نشان داد، اما اين كلبرگ بود كه حدود 
خاص بر جنبة رشد اخلاقي در ديدگاه پياژه متمركـز شـد و ضـمن اصـلاح برخـي       طور به

 .تر كرد موارد در ديدگاه پياژه خطوط اصلي اين نظريه را مشخص

 يچند دگرگـون  خوش دست يباور بود كه تفكر افراد در خلال رشد شناخت ينبر ا پياژه
 يـز هار مرحلـه را از هـم تم  گذاشت و چ» مرحله«را  ها يدگرگون يناو نام ا. شود يم ياساس
 ةمرحل ـ. 4 يني؛ع ياتعمل ةمرحل. 3 عملياتي؛ يشپ ةمرحل. 2 ي؛حركت ـ يحس ةمرحل. 1: داد
 يمنطق ـ يـات رشد و تحول كودكان در اسـتفاده از عمل  گر بيانمراحل  ينا. يصور ياتعمل
 يارز رشد شـناخت  هم يباًتقر ،كودك اخلاقي هاي قضاوتدر كتاب  ياژهپ. اند مسئله لح يبرا

از هم مشخص كرد كـه عبـارت    يزدر كودكان را ن يرشد استدلال اخلاق ةكودك، سه مرحل
 رشد در عملياتي پيش ةكه مقارن مرحل) premoral period( اخلاقي پيش ةمرحل. 1: بودند از
 مقـارن  كـه  )heteronomous morality( ديگرپيـرو  اخـلاق  مرحلة. 2 است؛ كودك شناختي
 خــودپيرو اخــلاق مرحلــة. 3 اســت؛ كــودك شــناختي رشــد در عينــي عمليــات مرحلــة

)autonomous morality (كـودك اسـت    يدر رشد شناخت يصور ياتعمل ةكه مقارن مرحل
)Piaget, 1948 .(هـا از   دوره يتـوال  يقضاوت اخلاق ـ ةرشد قو   نظرية در كهاست  مشخص

 يتحـول شـناخت   يو دسـتاوردها  ايندهافربا  يقضاوت اخلاق ترِ يافته تا رشد ييسطوح ابتدا
اسـت و   يمبتن ـ يبر رشد و بلـوغ شـناخت   يرشد و بلوغ اخلاق يگر،د عبارت به. ارتباط دارد

 ايـن  دليـل  همـين  بـه و  شود يدر نظر گرفته م ياخلاق يزةانگ يتحول در شناخت منشأ اصل
  .گيرد مي جاي باورمحور رويكردهاي ذيل نظريه

سـازي مسـتقيم    شناس مشهور فرانسوي، اخـلاق را صـرفاً درونـي    اميل دوركيم، جامعه
پياژه، در تقابل با دوركيم، بر اين باور بود . خاص دانسته بود يي فرهنگها ارزشهنجارها و 

كه متعلـق بـه چـه     از اين نظر صرفطبيعي،  طور بهكه محور اخلاق عدالت است و كودكان 
 در برابـر شان  هاي ها و واكنش مثل را در كنش به مقابلههاي برابري و  آل ايدهفرهنگي باشند، 

 دهنـد  نشـان مـي   )an ideal equilibrium( آل ايـده ديگر و براي رسيدن به يك تعـادل   يك
كردن اشيا بـه چيـزي    تبديلكردن است؛  تبديلدانستن از نظر پياژه به معناي ). 1381الرود، (

كردن  تبديلهر چه فردي بهتر بتواند عمليات . كار گرفته شود بههاي ما  واره طرح باكه بتواند 
). 1390جهـانگيرزاده،  ( بـالاتري برخـوردار اسـت   » هـوش «را انجام بدهد، به اصـطلاح از  

ون پياژه بر اين باور بود كه هر انساني بـا ميـزان هـوش و توانـاييِ تعامـلِ      چ همكلبرگ نيز 
كلبـرگ مسـائل اخلاقـي را    . رسد فتار اخلاقي ميافراد جامعه به الگوهاي ر ديگرمعمول با 

از ايـن رو،  . افتنـد  ها و تمايلات اجتماعي به تعارض مـي  بيند كه خواسته صرفاً در جايي مي
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 ،مسائل جنسي دربارةگيري  رسالت و وظيفة انسان در زندگي يا تصميم دربارةگيري  تصميم
گيرد، در قلمرو مسائل اخلاقي قرار افراد در تعارض قرار ن ديگرهاي  تا جايي كه با خواسته

براي كلبرگ نيز عدالت و مساوات . شوند موضوعاتي فردي محسوب مي چراكه ،گيرند نمي
هاي خـود   دهد كه كودكان در جريان تجربه نشان مي كلبرگ. نقشي محوري در اخلاق دارد
هاي  ا شيوهتربيت اخلاقي در نهايت آموزش نحوة داوري ي. يابند به چنين مفاهيمي دست مي

از نظـر كلبـرگ،     .هاسـت  تعـارض در خواسـته   كردن برطرف برايمناسب استدلال و تفكر 
ون پياژه و البته هر دو تحت تأثير كانت، ملاك اوليه در رشد اخلاقي استدلال و تعقـل  چ هم

نظام تربيت اخلاقي در ديدگاه كلبـرگ نيـز رو بـه غـايتي     . اخلاقي است و نه رفتار اخلاقي
گيرد كه كنترل اخلاقي از حالـت   د به اين معنا كه رشد اخلاقي زماني صورت ميخاص دار

توان ميان پياژه  البته از جهاتي مي ؛)1387حقيقت و مزيدي، (برسد   بيروني به حالت دروني
توصـيف مراحـل رشـد     تـر  بـيش كار پياژه . هاي مهمي را نيز مشاهده كرد و كلبرگ تفاوت

كلبـرگ بـه   . كرد نهاد پيشتربيت اخلاقي نيز  زمينةهايي را در  اخلاقي بود، اما كلبرگ روش
كـه در كـار    ،هاي اخلاقي براي سنجش ميزان رشد اخلاقـي كودكـان   جاي مقايسة موقعيت

 فراينـد نـين  چ هـم كلبـرگ  . استفاده كرد )dilemma( پياژه برجسته بود، از معماهاي اخلاقي
تر از مدتي كه پياژه  كسب و يادگيري قضاوت اخلاقي در كودكان را در مدت زماني طولاني

عـلاوه، مراحـل رشـد اخلاقـي در نظريـة       به). 1381الرود، (كرد  به آن معتقد بود تصور مي
او به جاي سه . نظرية پياژه برخوردار بود در مقايسه باي تر بيشكلبرگ از تنوع و گستردگي 

سه سطح و در هر سطح دو مرحله و در مجموع شش مرحلة رشد اخلاقـي را  مرحلة پياژه 
ثابـت، بـا    اي دورة تحول اخلاقي خود اين شش مرحله را در تـوالي  طينشاند كه افراد  مي

  .كنند ترتيبي مشخص، بدون جهش يا بازگشت طي مي
تنبيه و اطاعت و مرحلـة   بر مبتنيقراردادي كه شامل مرحلة اول، اخلاق  پيش :سطح اول

  .دوم، اخلاق ابزارگونة نسبي است
پسر خوب و مرحلـة   ـ قراردادي كه شامل مرحلة سوم، اخلاق دختر خوب :سطح دوم

  .چهارم، اخلاق در جهت حفظ قانون و نظم است
قـرارداد اجتمـاعي و    براسـاس فراقراردادي كه شامل مرحلة پنجم، اخـلاق   :سطح سوم

  ).Kohlberg and Hersh, 1977( شمول است اصول جهان اساسبرمرحلة ششم، اخلاق 
شود كه با بهبـود   ها و اميال خود مواجه مي در هر مرحله كودك با تعارضات در خواسته
شـود؛   يابـد و بـه مرحلـة بعـدي وارد مـي      استدلال و تفكر به رفع اين تعارضات تفوق مـي 

تـر بـا شكسـت مواجـه      ة پـايين ديگر، در مواردي كه استدلال اخلاقـي در مرحل ـ  عبارت به
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شـكل مناسـبي پاسـخ     بـه شود، در مرحلة بالاتر با سطح برتري از قوة استدلال عقلانـي   مي
خواهد كودك را به كمك مربـي در تفكـر صـوري و     مشخص است كه كلبرگ مي. يابد مي

هـا و   هاي عموميِ استدلالِ اخلاقي ورزيده كند تا او بتواند ايـن روش را در موقعيـت    شيوه
كند كه در تربيت اخلاقي مورد نظر  بنابراين، كلبرگ تأكيد مي. كار گيرد بهمحتواهاي مختلف 

متربي تحميل و تلقين كند، بلكـه صـرفاً بايـد     هبو مربي لازم نيست هيچ ارزش خاصي را ا
  .كمك كند كه قوة استدلال عقلاني متربي ارتقا يابد

 ويژه بهها،  آنترين   وارد شده است كه مهم انتقادهايي رشد قوة قضاوت اخلاقي   به نظرية
  :از اند عبارت از منظر فلسفه براي كودكان،

نقش هيجانات و عواطـف در رشـد اخلاقـي ترديـد      دربارةكسي  تر كمروزه شايد ام. 1
كـه   اند؛ از اين رو، ايـن  هيجانات و عواطف از عوامل برانگيزانندة رفتار اخلاقي. داشته باشد

حساب آوريم و عواطف اخلاقـي   بهرفتار اخلاقي را صرفاً تابعي از رشد شناختي و عقلاني 
هـاي اصـلي در    كم فروگذاردن يكي از مؤلفـه  دستقي تلقي كنيم، را نيز تابع استدلال اخلا

رشد شناختي و عقلاني كودكان شرط لازم براي رشد اخلاقي اسـت،  . تربيت اخلاقي است
 ؛)1384آبادي،  لطف(رسد شرط كافي باشد  نظر نمي بهاما 

دسـتور  كانت بر نقش اراده در رفتار اخلاقي تأكيد دارد، چـون ايـن اراده اسـت كـه     . 2
ي براي نهاد پيشاما نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي  ،بند باشيم دهد به قانون اخلاقي پاي مي

نظرية . داند تربيت و تقويت اراده ندارد و اراده را صرفاً تحت تأثير مراحل رشد شناختي مي
رشد قوة قضاوت اخلاقي بايد پاسخ دهد كه چرا، در بدو امر، آدمي اصلاً بايد بخواهـد بـه   

 عمل اخلاقي تن دردهد؟

بـر رفتـار و عمـل     كـه  آنبـيش از  ، ايـن نظريـه   )David Carr( كار ديويدبه بيان . 3
 كنـد  اخلاقي تأكيد داشته باشد توانايي قضاوت و داوري اخلاقي فرد را مهـم تلقـي مـي   

؛ در حالي كه در تربيت اخلاقي ارتقاي رفتار اخلاقي بـيش از  )1384 ،ينقل از غفار به(
در پركردن شكاف ميان انديشه  نظريهاين  ديگر، عبارت به. اخلاقي اهميت دارد استدلال

و اراده در عمـل   ،، چـون بـه نقـش عواطـف، انگيـزه     خورد عمل اخلاقي شكست مي و
 ؛دهد اخلاقي بها نمي

كنـد صـرفاً بـر قواعـد و      مي نهاد پيشگونه كه نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي  اگر آن. 4
كنيم، اساساً  نظر صرفها  گذاري اخلاقي تأكيد كنيم و از برخي ارزشاصول صوري استدلال 

وقتي همـة تمـايلات   . شدني نخواهد بود ها و تمايلات حل ها در خواسته بسياري از تعارض
هـا   ي منطـوي در آن هـا  ارزش براساسها را  ي برابر داشته باشند و نتوانيم محتواي آنجايگاه
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مثلاً اگر كسي حفـظ  . ارزيابي كنيم، راهي ديگر براي تقدم يكي بر ديگري باقي نخواهد ماند
هاي  مراقبت منظور بهترين ارزش تلقي كند و بخواهد منابع اجتماعي و مالي را  سلامتي را مهم

اختصاص دهـد، امـا ديگـري چنـين      تر بيشبهداشتي و پزشكي به تهيه و تأمين مواد غذايي 
هـاي   شـهرهاي زيبـا يـا پـارك    احداث  براينپذيرد و ترجيح دهد اين امكانات  ديدگاهي را

سرسبز هزينه شود، بنا به نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي، راهي براي ارزيابي و ترجيح يكي 
ها ممكن است نهايتاً بخواهند  هر دوي آن چراكهاز اين دو بر ديگري وجود نخواهد داشت؛ 

 ؛)1381الرود، (ها آن را اجرا كنند  ل شود كه همة انسانشمو شان قانوني جهان خواسته

هاي متداول در حيطة عمـل اخلاقـي    توجيه ديگر براساسبسياري از موضوعاتي كه . 5
شـود و عمـل    اي كه در اين نظريه از اخلاق ارائـه مـي   تعريف اوليه براساسگيرند،  قرار مي

نـد، ديگـر در حيطـة اخـلاق     ك تعـاملات اجتمـاعي تعريـف مـي     براساساخلاقي را صرفاً 
هـاي اخلاقـي    تـوان از قضـاوت   بايد توجه داشت كه فارغ از اجتماع نيز مـي . نخواهند بود

كه من در زندگي خود چه رسالتي دارم و بايد داشته باشم، يا درسـتي   صحبت كرد؛ مثلاً اين
را در  اي اخلاقي است، حتي اگر روابط اجتمـاعي  زدن من به خودم مسئله صدمهيا نادرستي 
بنابراين، نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي دامنـة اخـلاق و تربيـت اخلاقـي را     . نظر نگيريم
 ؛)همان(كند  محدود مي

نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي نوعي ثبات براي رفتار آدمي قائل است؛ به اين معنا . 6
آن مرحله از  كافي است كه فرد در. هاي مختلف رفتار ثابتي دارند كه گويي افراد در موقعيت

رسـد   نظر نمـي  به. رشد اخلاقي قرار گرفته باشد تا رفتار اخلاقي آن مرحله از او صادر شود
نظريـة   چه آناز  تر بيشرفتار آدمي، . كه بتوان چنين ثباتي را براي رفتار آدمي در نظر گرفت

 ؛استوابسته كند، به موقعيت و تفسير ما از آن موقعيت  رشد قوة قضاوت اخلاقي گمان مي
هاي خاصي، ممكن است  حتي كساني كه اصول اخلاقي محكم و قاطعي دارند، در موقعيت

جيـه  جملـه تو  از(مرتكب اعمالي برخلاف اصول خود شوند و بـا سـازوكارها و تـدابيري    
سناد مسئوليت رفتار بـه ديگـران، پيـداكردن    ، ابد و بدتر ةاخلاقي، تغيير عنوان رفتار، مقايس

  .)1388زاده نوري،  عالم(خود را از سرزنش رهايي بخشند ) شريك جرم

  »حلقة كندوكاو اخلاقي«مقايسة نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي و  1.2.3
رشد قوة قضاوت اخلاقي را تأييد و بر    نظريةهاي   برنامة فلسفه براي كودكان برخي از مؤلفه

بـه خـودپيروي در اسـتدلال     كند؛ براي نمونه، تلاش براي رسـاندن كـودك   ها تأكيد مي آن
 جايگـاه اخلاقي و تقويت قضاوت اخلاقي با استفاده از معماهاي اخلاقي در اين برنامه نيز 
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كند،  گو باز مي و البته اگرچه معماهاي اخلاقي كلبرگ جايي براي بحث و گفت ؛اي دارد ويژه
وگو و  لبرگ گفتك. الگوي بحث در برنامة فلسفه براي كودكان متفاوت و البته مؤثرتر است

امـا، بـه تأسـي از     ،دانـد  بخشيدن به طي مراحل رشد اخلاقي مفيد مي سرعتبحث را براي 
برنامة فلسفه براي كودكان . شدت فردگرايانه است كانت، خودپيرويِ عقلاني در اين الگو به

هاي خاص تعمـيم   ها را از موقعيت كه كودك بتواند قواعد اخلاقي را كشف كند و آن بر اين
ن به گذارد، اما تأكيد انحصاري و افراطي بر چنين روندي را براي رسيد دهد مهر صحت مي

داند، چون ارتباط بـا مـردم واقعـي در     شمول اخلاق صحيح نمي اصل جهان منزلة بهعدالت 
نظـر از   عـزل . هاي خـاص موقعيـت اسـت    به مؤلفه تر بيشاجتماعات واقعي مستلزم توجه 
گرايي  رشد قوة قضاوت اخلاقي نيز از پيامدهاي همين قاعده   عواطف و هيجانات در نظرية

. شـود  در برنامة فلسفه براي كودكان در جنبة تفكر مراقبتي جبـران   شود است كه تلاش مي
در دو نظريـة رشـد قـوة قضـاوت      كاررفتـه  بـه هاي متفاوت  ها در داستان تمامي اين تفاوت

ها در نظرية رشد قوة  در حالي كه داستان. يابد اخلاقي و حلقة كندوكاو اخلاقي انعكاس مي
بـر جنبـة عقلانـي و صـوري      تـر  بيشي است و معماهاي اخلاق صورت بهقضاوت اخلاقي 
تأكيـد شـده   ...  و ،هاي عاطفي، فرهنگـي، اجتمـاعي   بر جنبه تر كمو  است موقعيت متمركز

شود داستان تا جايي كه ممكن  هاي برنامة فلسفه براي كودكان سعي مي است، اما در داستان
  :گويد صراحت مي بهليپمن . تر باشد انضمامي هر چهها و  است مملو از اين مؤلفه

كه جنبة اخلاقي برنامة فلسفه براي كودكان را صرفاً تلاشي براي تقويت قواي شناختي  اين
شـدت   تفسير كنيم، بـه ) كه عقلشان بتواند بر عواطفشان غلبه كند براي اين(كودكان  عقليا 

  ).Lipman, 1980: 184( تحريف رويكرد ما خواهد بود

نين، چ هم. پذيرد نمي   اي دانستن رشد را در اين نظريه رحلهبرنامة فلسفه براي كودكان اصل م
فضايل اخلاقي بـا تمـرين و تكـرار در     نوعي بهشود  در برنامة فلسفه براي كودكان سعي مي

هـا   شـدن آن  ملكهاز طريق  فضايلگيري  كلي از شكل طور بهكودك نهادينه شود، اما كلبرگ 
نـين بـه   چ هـم كلبرگ . ورزد كند و صرفاً بر جنبة شناختي تأكيد مي مي نظر صرفدر كودك 

تخيـل اخلاقـي از    كه آندهد، حال  نقش تخيل اخلاقي در تربيت اخلاقي كودك بهايي نمي
بعـدي بـه    نگاه يك كه آنخلاصه . هاي پررنگ و مهم در حلقة كندوكاو اخلاقي است مؤلفه

دشوار اخلاقي بتواند بر مبنـاي اسـتدلال اخلاقـي    هاي  كه فرد فقط در موقعيت اخلاق و اين
شود به اين نتيجه برسيم كه عملاً اغلب يا حتـي   بهترين قضاوت را داشته باشد، موجب مي

كنند، چون مطـابق ايـن تعريـف در واقـع افـراد در       اخلاقي عمل نمي صورت بهمردم  همة
هاي تجربي حتـي خـود    يكنند و بررس قراردادي و قراردادي اخلاقي رفتار نمي ح پيشوسط
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اما تبيينـي   ،رسند دهد اغلب مردم به مرحلة فراقراردادي نمي نشان مي) 1381الرود، (كلبرگ 
دهد كه حتي بگوييم كودكان خردسـال هـم در مـواقعي     چندبعدي از اخلاق به ما اجازه مي

  .كنند اخلاقي عمل مي
  

 محور رويكرد عاطفه. 4

. گرايي در فلسفة اخلاق اسـت  محور در تربيت اخلاقي متأثر از مكتب عاطفه رويكرد عاطفه
و كانت معتقد بودند تفكر عقلاني خوب است چون  ،ون افلاطون، دكارتچ همگراياني  عقل

و  ،، داغ، پـرتلاطم آشـفته و سنجيده است و تفكر هيجاني بد است چون  ،روشن، سرد، آرام
تفكـر را از تمـايلات و    بايسـت  مـي كـه ممكـن اسـت     جا آناز اين رو، تا  ؛عجولانه است

هـاي اخلاقـي    گرايان معتقدنـد كـه گـزاره    در مقابل، عاطفه. هيجانات آدمي دور نگه داشت
بنابراين، وقتي . اند عواطف گوينده گر بيانكنند، بلكه صرفاً  به امور واقع اشاره نمي وجه هيچ به
گـويي يـا    دروغ دربـارة احساسـات خـود   » بايد راست گفت«يا » دروغ بد است«گوييم  مي

ديگران نيز  ايم مايلگونه كه به هنگام بيان احساس خود  و همان كنيم ميابراز  را گويي راست
كنـيم ديگـران را    در احساسات ما شريك شوند، با بيان احساسات اخلاقي نيـز تـلاش مـي   

از ايـن رو،  . شـبيه مـا داشـته باشـند     موضوع مورد نظـر احساسـاتي   دربارةترغيب كنيم تا 
 عبـارت  بـه . دهـد  قرار مي» يدل هم«يا » دردي هم«گرايي پاية رفتار اخلاقي را بر حس  عاطفه
و غم ديگـران يـا مطـابق حـس      ،شدن در لذت، الم، شادي شريكبودن يعني  اخلاقيديگر، 

  ).Sprod, 2001: 19( دردي رفتاركردن هم
  
 مراقبتي   نظرية 1.4

 كـَرول گيليگـان  . شـود  ـ كلبرگي آغـاز مـي   با نقد رويكرد عقلانيِ كانتي يمراقبتاخلاق 
)Carol Gilligan( بـا  او كتـابي نوشـت بـا عنـوان     اما  ،يار او بود در تحقيقات كلبرگ دست

 In a Different Voice: Psychological(شناختي و رشد زنـان   نظرية روان: صدايي متفاوت

Theory and Women's Development(      كه در آن به نقـد رويكـرد كلبرگـي پرداخـت و
» اخلاق مراقبتي«اي جديد در باب اخلاق و تربيت اخلاقي را با عنوان  تلاش كرد نظريه

)caring ethics (آمـوز   هـاي دو دانـش   گيليگان در اين كتاب با ارزيابي پاسخ. ريزي كند پايه
و ديگري دختـري بـه    )Jake( نام جيِك سطح، يكي پسري به سالة باهوش و تقريباً هم يازده

او كشـف كـرد كـه امـي،     . هاي اين دو كشف كرد هايي را در پاسخ ، تفاوت)Amy( نام امَي
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وار  او در حـل رياضـي  . بيند رياضي نمي ةة مسئلمثاب بهجيك، معماهاي اخلاقي را  برخلاف
دهـد و   ط قرار مياي از رواب او آن را در مجموعه. رسد بست كامل مي وضوح به بن بهمعضل 

به اصول و قواعد اخلاقـي   كه آنبه جاي . كند تحليل مي )contextual( محور اي زمينه گونه به
منطقي تحليل كند و ذيل يكي از آن اصول  طور بهشده متوسل شود تا مسئله را  تعيين  ازپيش

و تـلاش  دهـد   اي از روابـط قـرار مـي    قرار دهد و به حل آن بپردازد، مسئله را درون شبكه
  ).Gilligan, 2003( حلي بيابد راههاي موقعيت  دادن همة مؤلفه دخالتكند با  مي

به نظر گيليگان اگر بخواهيم مطابق مراحل رشد اخلاقي كلبـرگ قضـاوت كنـيم، بايـد     
چون براي حل معضلات اخلاقي به  اند بگوييم پسران از نظر رشد اخلاقي بالاتر از دختران

، اما دختران توان اين كار را ندارنـد و  )مرحلة چهارم(شوند  ل مياصول و قواعد كلي متوس
جا بـه   اما گيليگان در اين ؛اند مانده) مرحلة سوم(در مرحلة حفظ و توسعة روابط با ديگران 

گويد پسـران   پردازد و مي رويكرد كانتي در اخلاق مي نوعي بهنقد بنيادي رويكرد كلبرگ و 
هـا مسـائل را حـل     ه اصولي انتزاعي فروكاهند و به يـاري آن ها را ب خواهند همة واقعيت مي

بينند و به جاي نگرش انتزاعي به جهان آن  گونه كه هست مي كنند، اما دختران واقعيت را آن
كلي ديد مـردان و ديـد زنـان     طور بهپس . گيرند نظر مي تنيده در اي از روابط درهم را شبكه

ك داوري ديگـري قـرار دهـيم و نگـاه اخلاقـي      متفاوت است و ما حق نداريم يكي را ملا
بنابراين، محورهـاي مركـزي رويكـرد اخـلاق     ). 1387اسلامي، (دختران را فروتر بشماريم 

ي و دار طرف. 2، )49: 1376فرانكنا، ( نگري نگري يا موقعيت جزئي. 1: از اند عبارت يمراقبت
سه محور در برابر رويكـرد  گرايي؛ و اين  اصل محبت يا عاطفه. 3درگيري در متن اخلاقي، 

  .و عقلاني است ،طرفانه نگر، بي كه عام قرار دارندـ كلبرگي  اي پياژه
از منظر برنامة فلسفه بـراي كودكـان،    ويژه بهمراقبتي،    كه به نظرية انتقادهاييترين  اصلي

  :اند از وارد شده است عبارت
توجـه و دغدغـه دارنـد؛     چيزي بهها  نفسه ارزشي اخلاقي نيست و انسان مراقبت في. 1

كـه مراقبـت    بـراي ايـن  . دهد رف توجه و مراقبت از چيزي به آن جنبة اخلاقي نميپس ص
باشـد  » درست«امورِ  دربارةاين مراقبت  كه آنيكي : شوداخلاقي باشد، بايد دو شرط فراهم 

مراقبـت   صـرف  بنابراين. باشد، نه به هر شكل» درست«اي  گونه اين مراقبت به كه آنو دوم 
 رود شـمار مـي   بـه بودن نيست، بلكه اين محتواي مراقبت است كـه مـلاك آن    اخلاقيمعيار 

 ؛)390: 1382هولمز، (

هاي اخلاقـي   نظام. گذارد بر نقطة درستي انگشت مي يبايد پذيرفت كه اخلاق مراقبت. 2
ا را ه ـ پرستي و پيـروي صـوري از آن   فشرند گاهي اصول كه صرفاً بر اصول اخلاقي پاي مي
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. گيرند كه در واقع نقض كاركرد اصـلي همـان اصـول خواهـد بـود      حدي افراطي پي مي به
يا به بيان سنت ديني ضرورت توجه به روح عمل و  ،ضرورت توجه به محتوا و بستر رفتار

نگري و جمود، گوياي همين نكته است كه هدف از وضع قـوانين و قواعـد    گذر از سطحي
خـود بـه    كـه  آنگيري و اقدام اخلاقي مناسب است، نـه   يمكلي اخلاقي تسهيل قدرت تصم

بايد توجه داشت كه اخلاق براي انسـان سـاخته   . مانعي در جهت رفتار اخلاقي تبديل شود
وظيفـه و   دادن تأكيد افراطي و صرف بر انجـام  كه آنشده است، نه انسان براي اخلاق؛ حال 

ين است كه گويي انسان خادم اخـلاق  فعل موهم ا وقوعگرفتن فاعل اخلاقي و بستر  ناديده
ي تفسـير كنـيم كـه معـادل     صـورت  بـه امـا در مقابـل، اگـر اخـلاق مراقبتـي را       ،شده اسـت 

گاه چيزي از اخلاق بـاقي   قواعد عام اخلاقي باشد، آنة همنگري افراطي يعني نفي  موقعيت
اگر اخلاق مراقبتي بخواهد ادعا كند كه هر موقعيتي چنان متفاوت و حتي منحصر . ماند نمي

تواند در بررسي آن موقعيت مفيد باشد، پاسخ اين است  به فرد است كه هيچ قاعدة كلي نمي
 هـا  نبهجاما اين بدان معنا نيست كه از همة كه هرچند هر موقعيتي چيزي تازه و يگانه دارد، 

، علاوه به. اخلاقيِ مربوط شبيه اوضاع و احوال ديگر باشد وانبجتواند از  يگانه است و نمي
. معنا خواهد شـد  كلي بي طور بهرا بپذيريم، تربيت اخلاقي  ياگر اين تفسير از اخلاق مراقبت

با مراقبت چـه تصـميمي بايـد بگيـريم، در     اگر در هر موقعيتي بايد با شهود تعيين كنيم كه 
، مـا اصـولاً چنـين نيـروي     عـلاوه  بـه . ماند نهايت ديگر كاري براي تربيت اخلاقي باقي نمي

هاي خاص، گواهي بر اين  دربارة كار درست، در موقعيتفعلي و اختلافات  نداريمشهودي 
 طـور  بـه د، كن ـ نين كسي كه در اوضاع و احوال خاصي حكمي اخلاقـي مـي  چ هم. ادعاست
گونه حكم كند، حتي در صورتي  هاي مشابه نيز همان شود كه در موقعيت متعهد مي ،ضمني

بيان  به. كه موقعيت دوم در زمان و مكان ديگري واقع شود يا فاعل ديگري با آن درگير باشد
رسـد بـدون ايـن اصـل      نظر نمـي  بهپذيري است و  نگري ناقض اصل تعميم ديگر، موقعيت
 طـور  بـه گاه  اگر كسي حكم كند كه الف درست يا خوب است، آن. ي پيدا كنداخلاق معناي
مربـوط شـبيه الـف     هاي زمينهپذيرد كه هر چيزي كه دقيقاً شبيه الف باشد، يا در  ضمني مي

كار  بهمجاز نيست اين واژگان را  صورت  در غير اين ؛باشد، نيز درست يا خوب خواهد بود
اند و ادله را فقـط در يـك مـورد     احكام اخلاقي متضمن ادله). 67 - 66: 1376فرانكنا، ( برد

نگـري   بنابراين، اخلاق مراقبتي در مواضـعي كـه رنـگ موقعيـت    . كار برد بهتوان  جزئي نمي
ورزد، در واقع  اعتباري اصول كلي اخلاق تأكيد مي گيرد و صرفاً بر كنارنهادن و بي خود مي به

ديگـر   اين استدلال كه هيچ دو موردي ماننـد يـك  . هدد ثباتي اخلاقي حكم مي ن و بيوبه تل
در مواضـع   كـم  دسـت البتـه اخـلاق مراقبتـي،     ؛نيستند مستلزم هرج و مرج اخلاقـي اسـت  
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داند، بدين صورت كه فرد  ديگر مي را مكمل هم نما راهشدة گيليگان، مراقبت و اصول  اصلاح
توجـه داشـته باشـد و     تر بيشله در موارد متعدد بايد از طريق اصول تعيين كند به كدام مسئ

تـوان ادعـا    نين ميچ هم ).Gilligan, 2003: 98( كدام شخص را تحت مراقبت خود درآورد
اين اسـت   ياصل بنيادي در اخلاق مراقبت. هم براي خود اصلي دارد يكرد كه اخلاق مراقبت

ها باش،  نبه جاي توسل به اصول كلي، همواره در پي شناخت نيازهاي ديگران و رفع آ«: كه
 يست كه اخلاق مراقبتجا آناما نكته  ،»ها به ديگران زياني نزند برآوردن آن كه آنمشروط بر 

كنند چـه چيـز    داند كه خودشان مشخص نمي هايي سردستي مي دستورالعمل فقطقواعد را 
، اگر اخلاق مراقبتـي  علاوه به). 392 - 391: 1382هولمز، (است   درست و چه چيز نادرست

گـاه ايـن سـؤال     پـذيرد، آن  توسل و ارجاع به اصول اخلاقي را مي نوعي بهكند كه  اذعان مي
. شود كه چگونه به اصل مراقبت رسيده است و چرا بايد به اين اصل ملتـزم بـود   مطرح مي

براي توجيه اصل مراقبت مجبورند دوبـاره بـه قواعـد و اصـول      يان اخلاق مراقبتدار طرف
 ؛ستها آنديگري ملتزم شوند كه مخالف مشي 

نقد ديگري كه بر اخلاق مراقبتي وارد شده اين است كه اگر ملاك صرفاً مراقبت باشد، . 3
) يـا از سـر مراقبـت   (هاي جزئي چه كاري درست  توان تعيين كرد كه در وضعيت مي طور چه

غذادادن به فرزند به هنگام  مثلاً. پذيريم كه در بسياري موارد اين كاري دشوار نيست مي. است
امـا در مـوارد   ، پوشاندن به او در سرما آشكارا عملي از سـر مراقبـت اسـت    لباسگرسنگي يا 

آميزتر از زادن فرزند نيسـت؟ آيـا    تر چه بايد كرد؟ آيا سقط جنين گاهي اوقات مراقبت پيچيده
اي ديگر فرستاد؟ در يـك  كشان محكوم به مرگ را به دني مراقبت دلالت بر آن دارد كه بايد آدم

 ؛)393: همان( ست؟توان معلوم كرد كدام عمل از سر مراقبت ا كلام، چگونه مي

هـاي يـك    ي نيازمنـدي گـو  جـواب تواند  اتكاي صرف بر احساسات و عواطف نمي. 4
بر موضع آشتي  يتأكيد اخلاق مراقبت. پسند باشد سازمان اخلاقي كارآ يا يك اجتماع اخلاق

» طبيعت پاك انسـان «فرض باور او به  هاي جهاني حاكي از پيش ها و كشمكش نزاع همةدر 
امـا   ،گشـا باشـند   جـا گـره   تواننـد همـه   فرض احساسات و عواطـف مـي   با اين پيش. است

هاي جوامع بشري تاكنون نشان داده است كه با تكيه بر الزامات اخلاقـي يـا حتـي     واقعيت
 .)93: 1384غفاري، ( ن جنگل رهايي يابدالزامات پليسي توانسته است از قانو

  »حلقة كندوكاو اخلاقي«مقايسة نظرية مراقبتي و  1.1.4
 تفكـر مراقبتـي  . مراقبتي بـوده اسـت     برنامة فلسفه براي كودكان بسيار تحت تأثير نظرية

)caring thinking (  ــر نقادانــه ــر خلاقانــه  )critical thinking( در كنــار تفك    و تفك
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)creative thinking(    در ايـن   هـا  آن، يكي از سه نوع تفكري است كـه رشـد و تقويـت
هـايي را ميـان برنامـة فلسـفه بـراي       توان نسـبت  از چند جهت مي. شود برنامه دنبال مي

  :مراقبتي است برقرار كرد   دغدغة نظرية چه آنكودكان و 
عواطـف خـود را    چگونـه كـه   اگر بخواهيم خود و ديگران را بفهميم، يادگيري ايـن . 1

يـابي بـه    دسـت . را توجيـه و هماهنـگ كنـيم امـري حيـاتي اسـت       ها آنتشخيص دهيم و 
هـاي آن   كنيم يا چه احساسي داريم و علـت  كه به چه فكر مي خودآگاهي، يعني دانستن اين

كه آيا آن فكر و احساس در فلان موقعيت دقيقاً هماني بوده است كـه   فكر و احساس و اين
نـه  دلا همكه آن فرد بتواند با ديگران در مسيري  اين امر در اين. ر آساني نيستبايد باشد، كا

آور بـراي كنـدوكاو    اي شـگفت  دنياي عواطف زمينـه . ارتباط داشته باشد نقشي اساسي دارد
توانند بفهمنـد بـه    وگو مي با گفت راه همكودكان از خلال كندوكاوي . مشترك كودكان است

برنامـة  . بايـد بيـان شـود    چگونهص نياز دارند و اين احساس كدام احساس در موقعيتي خا
 ـ بـه فلسفه براي كودكان احساسات را  دانـد و بـه    ة قضـاوت و شـكلي از شـناخت مـي    مثاب

و  ،اش بينديشـند، ارزيـابي   تواننـد دربـاره   مي ها آناي كه  كند؛ پديده آموزان معرفي مي دانش
كودكـان در حلقـة كنـدوكاو    . رش دهنـد اش كنند و در نهايت اگـر لازم بداننـد تغيي ـ   توجيه
ها و باورهـايي را كـه احساسشـان مسـلم       آموزند كه احساسات خود را بشناسند؛ فرضيه مي

توانند ياد بگيرنـد دربـارة صـحت يـا اعتبـار باورهـا و        مي ها آنكند كشف كنند؛  فرض مي
بردهـايي   ننـد راه توا نامعتبرند، مي ها آنهاي احساسشان كندوكاو كنند؛ اگر بفهمند كه  فرض

نـين، در  چ هم. را به سمتي سودمند تغيير دهند ها آنبراي ابراز عواطفي ديگر كشف كنند يا 
طرفي، خوبي، زيبايي، حقيقت، تفاوت بين احساسـات   محتواي دروس موضوعاتي مانند بي

. شود كه همگي نسبتي با رويكرد مراقبتي دارند و عواطف طرح مي ،ها وخوي خلق، گوناگون
، زبـان   بعد ديگر، حلقة كندوكاو به كودكان در تشخيص احساسات با خواندن بيان چهره از

 ؛)9 - 6 :1392 ،شارپ(كند  گذاري احساسات كمك مي و نام ،بدن

ان برنامـة  گـذار  بنيـان داند،  برخلاف ديدگاهي كه هيجانات را دشمن تفكر خوب مي. 2
. كنـد  فلسفه براي كودكان معتقدند كه هيجانات در داشتن تفكر عالي نقشي حياتي ايفـا مـي  

و تعهدات است و در نقش پلـي بـراي عبـور از شـكاف      ،ها ارزشهيجانات زيربناي اميال، 
تـرين   ممكن است كسي بتوانـد پنهـان  . كند معرفت اخلاقي و عمل اخلاقي اهميت پيدا مي

ها را بزند، اما بـا ايـن    ترين حدس ها استخراج كند يا مبتكرانه اي از داده جموعهلوازم را از م
و  ،اين احساسات، تمايلات. ندرت اين كارها را انجام دهد يا حتي اصلاً انجام ندهد همه به
در برنامة فلسفه بـراي كودكـان رابطـة    . كنند جا ايفا مي اند كه نقش اصلي را در اين عواطف
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ها تلاش بـراي جـداكردن دو    زيستي در اغلب هم. زيستي است رابطة هم عقل و احساسات
جـدايي   هـر گونـه   ).Sprod, 2001: 19-23( صورت زندگي به مرگ هر دو خواهد انجاميد

ماننـد   ،هاي مجزا و تأكيد صرف بر يـك جنبـه   هاي مختلف ساحات بشري به قسمت جنبه
 كـم  دستراده و تفكر خلاقانه، به مرگ يا عقل و تفكر نقادانه يا عواطف و تفكر مراقبتي يا ا

اين بدان معنا نيست كه هيجانـات هرگـز مـزاحم    . ن همة ساحات خواهد انجاميدكرد ناتوان
شوند، بلكه بدان معناست كه چون هيجانات همواره دخالت دارند، رويكرد  تفكر روشن نمي

به بيـان  . فكر استدر تفكر براي رشد ت ها آندرست تصديق اين موضوع و دخالت آگاهانة 
است؛ يعني شـناخت بـا گماشـتن     )perspective( اندازي نيچه، معرفت آدمي ضرورتاً چشم

شود و كساني كه اين نوع معرفت را بـراي   ها در شناخت ممكن مي و رانه ،عواطف، شورها
درد  خواست بي ناب بي ةشناسند ةسوژ«كه در آرزوي يك  اند تابند همان كساني انسان برنمي

بنابراين، اولاً، بايـد سـعي    ).Nietzsche, 1969: III, 12( اند و نافي طبيعت انساني اند »زمان بي
ثانياً، شناختي كه  ؛آگاهانه عواطف و هيجانات خود را در شناخت دخالت دهيم طور بهكنيم 

حقيقـت بـه    همةشود بخشي از حقيقت است و ما براي شناخت  از اين دخالت حاصل مي
ثالثاً،  ؛اندازهاي ديگر نيز به امور بنگريم وگو در حلقة كندوكاوي نيازمنديم كه از چشم گفت

هايي كه پشتوانة قوي هيجـاني   تواند نگرش ندرت مي بهبايد اذعان كنيم كه استدلال عقلاني 
ي از تـر  بـيش است بار ديگر هيجانـاتي دخالـت كنـد كـه قـوت       ضروري. دارد تغيير دهد

توان بـر احسـاس غلبـه     با عقل نمي«: ليپمن با قبول اين اصل كه. نات پيشين داشته باشدهيجا
، )Nietzsche, 1991: 109( »تواند بر يك احساس غلبه كند تر مي كرد، بلكه تنها احساسي قوي

كه به كودكان كمك كنيم بر اميال غيرعقلاني خود غلبه كنند، بايد  براي اين«گيرد  نتيجه مي
را  احساسشـان را به فهم و  تمايلشانشان را به معنا،  طبيعي عشقها را به عقلانيت،  آن ميل

رابعـاً، وقتـي مـا بـه فكرمـان متعهـد        ؛)Lipman, 1980: 185( »به جامعيت ترغيـب كنـيم  
بـدون هيجـان هـيچ تعهـدي     . اند ريزي كرده سبب هيجاناتي است كه آن را پي بهشويم،  مي

تعهد هيچ دليلي براي فكركردن يـا فكركـردن بـه روشـي      وجود نخواهد داشت و بدون
باشـيم تـا فكرمـان را بـا جنبـة       متعهدما بايد به عقلانيت . خاص وجود نخواهد داشت

باشـيم تـا فكرمـان را بـا جنبـة       متعهـد كاوي  نقادانه هرس كنيم؛ ما بايد به تخيل يا كنج
تعهد ممكن است افكـار   بدون هيجان تعهد نخواهيم داشت و بدون. خلاقانه اشباع كنيم

. دادن آن افكار به مسير خاصي خواهيم بود جهت يبرا اي يزهاما فاقد انگ يابد، نما جريا
 بـودنِ تفكـر   نوآورانـه مـان و   مراقب درستيِ تفكر نقادانـه : تفكرمان باشيم مراقبما بايد 
 ؛)Sprod, 2001: 19-23( مان خلاقانه



 81   االله كريمي روح

و البتـه  ( ليـزا در داسـتان  كند كه تفكر مراقبتـي   مي اشاره يكندوكاو اخلاق درليپمن . 3
در . يابـد  در سه موضع يا سه سطح تجلـي مـي  ) كلي در برنامة فلسفه براي كودكان طور به

طـور    بـه هـا   كنـد كـه بچـه    وگوهاي مستمري ظاهر مي سطح اول، مراقبت خود را در گفت
گاه احتـرام   كنند، اما هيچ مداوم دربارة موضوعات داراي اهميت با مواضع متقابل بحث مي

بـه   ليزا ها در در سطح دوم، بچه ؛كنند ديگر را فراموش نمي هاي يك شدن براي ديدگاه قائل
هـا دغدغـة    آن. شـوند  اند كه با جديت در كندوكاو فلسفي درگير مـي  اين معنا اهل مراقبت

دهند صرفاً يك بازي نيست، بلكه كاري مهـم و ارزشـمند    انجام مي چه آندارند و  نتايج را
هـاي   شود كه كودكان بـه رونـد   در سطح سوم، موضوع مراقبت در توجهي عيان مي ؛است

هـا از   آن. كننـد  هاسـت معطـوف مـي    كندوكاو فلسفي و انسجام و دقتي كه لازمة اين روند
هـا   نظمي در اسـتدلال در آن  دريج حس تنفر از بيت آيد و به شلختگي ذهني خوششان نمي

اند و ابزاري را كـه   ان خوبيگر صنعتها  اين بدان علت است كه آن تاحدي. گيرد قوت مي
 كنند دوست دارند؛ درست مثل نجـاري كـه اره و چكشـش را دوسـت دارد     با آن كار مي

 ؛)29: 1394ليپمن و شارپ، (

ارد و اصولاً در سـاحت بعـدي بايـد از آن بحـث     اگرچه تخيل نسبتي وثيق با اراده د. 4
و  ،انديشي، خود را جاي ديگران گذاشتن نهدلا همشود، رابطة نزديكي ميان تخيل اخلاقي و 

از اين رو، برنامـة فلسـفه بـراي كودكـان     . تلاش براي تجربة احساسات ديگران وجود دارد
مـوارد مـا تجربـة مشـابهي از     در بسياري از . اي قائل است ويژه جايگاهبراي تخيل اخلاقي 

توان از تخيل اخلاقي بهره بـرد تـا چنـين     اتفاقي كه براي ديگري افتاده است نداريم، اما مي
هـاي   ها و تمـرين  ي آن، موقعيتنما راهليزا و در داستان . اي را در خيال بازسازي كرد تجربه
تا بدين ) 528، 60: همان(وجود دارد كه در پي تقويت تخيل اخلاقي كودكان است ي بسيار

  .برانگيزد ها آني را در دل هموسيله حس 
  

  محور اراده   رويكرد. 5
 ـ ارسطويي رويكرد سنتي 1.5

اختصـار   بهـ ارسطويي، كه از اين پس آن را  ترين ويژگي رويكرد سنتي شايد بتوان شاخص
رويكردهـاي   در برابـر تأكيـد  » تلقين«ناميم، در تربيت اخلاقي را تأكيد بر  رويكرد سنتي مي

شاخصة ديگر ايـن رويكـرد گسـترة مفهـومي     . معاصر بر خودپيروي فاعل اخلاقي دانست
. گيـرد  مـي  هاي اعمال و رفتـار انسـاني را دربـر    اخلاق در آن است كه تقريباً تمامي عرصه
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 ،هـا  ارزشبرخلاف رويكردهايي مانند رويكرد رشد قوة قضاوت اخلاقي يا رويكرد تبيـين  
كند، در رويكرد سنتي زنـدگي شخصـي و    در روابط اجتماعي تصور مي كه اخلاق را صرفاً

گيرند و تربيت اخلاقي مسائلي ماننـد رفتـار    حتي افكار فردي نيز در قلمرو اخلاق جاي مي
در واقع، فضـيلت اخلاقـي   . شود و گناهان فكر را نيز شامل مي ،جنسي، پرخوري يا قناعت

ديگر، هر عملي  عبارت بهبودن مطلوب است؛  نانساصفتي است كه نزد هر انساني از حيث 
كه ما را به خير انسان راهبري كند و غايتش خير باشد فضـيلت اسـت، و از ايـن رو، ايـن     

گيرد و هم فضايل فردي مانند قناعـت   مي فضايل هم فضايل اجتماعي مانند عدالت را دربر
هـاي   ررات و آيـين علت گستردگي ايـن قلمـرو، حتـي مق ـ    به ،جاست كه نكتة جالب آن. را

همين دليـل   به ؛گيرند مربوط به دين و مذهب و آداب و رسوم معاشرت نيز در آن جاي مي
نسبت بسيار نزديكي ميـان ديـن و اخـلاق و آداب و اخـلاق در رويكـرد سـنتي مشـاهده        

  ).1381الرود، (شود  مي
محـور   معلـم ي بسـيار توان انتظار داشت كه رويكرد سنتي در تربيت اخلاقي تا حـد   مي
كند و هم به فراگير بايدها و نبايدهاي  نهي مي و معلم كسي است كه هم فراگير را امر. باشد

نين، چ هم. اقتدار معلم است بر مبتنيجا  پذيرش قوانين اخلاقي در اين. دهد اخلاقي را ياد مي
و  ،آموز كه نكات روشن اخلاقي شامل ضوابط، معيارها هاي اخلاقي عبرت استفاده از داستان

هـا، متـذكر    بنـدنبودن بـه آن   بنـدي يـا پـاي    قوانين اخلاقي را، ضمن يادآوري پيامدهاي پاي
  .اين رويكرد است شدةشوند روش ديگر تأكيد مي

ها قواعد اخلاقي وجود دارد و  فرض رويكرد سنتي اين است كه براي همة موقعيت پيش
ها دست  ا نياز باشد از ميان آنشود ت رو نمي به كودك با قواعد يا اصول اخلاقي متعارضي رو

توانند با قطعيت  و مي دارند اعمال اخلاقي بايسته ضوابط و مقرراتي روشن. به انتخاب بزند
رويكرد سنتي قواعد اخلاقي، كه جامعة كنوني بـه آن  . ان نيز منتقل شوندديگرشناخته و به 

ينيان بـه ايـن قواعـد    كند كه پيش داند و چنين فرض مي گردن نهاده است، اساساً درست مي
. هـا نيـز معمـولاً مشـكل نيسـت      انطباق قواعد اخلاقي بر موقعيت. اند معرفت حاصل كرده

اي انجـام   كودك غالباً بين موارد اخلاقي و غيراخلاقي، قانوني و غيرقـانوني گـزينش سـاده   
يال ديگر، تعارض نه بين خود قواعد اخلاقي بلكه بين قواعد اخلاقي و ام عبارت به. دهد مي

  ).همان(ها در تضادند  هايي است كه با آن و وسوسه
اتحاد معرفت و  از )akrasia( آكراسيادر بحثي با عنوان اخلاق نيكوماخوس  ارسطو در

در ديـدگاه سـقراط و افلاطـون علـت     . كند فضيلت در فلسفة سقراط و افلاطون انتقاد مي
اي كـه هـيچ علتـي در مقابـل معرفـت روشـن        گونـه  بهر عمل صرفاً معرفت است؛ دمؤثر 
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كند بـدين دليـل اسـت كـه      ديگر، اگر كسي دزدي مي عبارت به. تواند مانع عمل شود نمي
از نظـر  . كـرد  دزدي نمي وجه هيچ بهواقعاً از مضرات و فسادهاي دزدي آگاه نيست، وگرنه 
عقل و فكـر  «: گويد ياو در جايي م. ارسطو، معرفت براي عمل لازم است، اما كافي نيست

ارسطو بـا قبـول تـأثير    ). 209: 1378 ،ارسطو(» آورد چيز را به حركت درنمي هيچتنهايي  به
و اراده اين توانايي را دارنـد كـه    ،معرفت بر عمل اخلاقي بر اين عقيده بود كه ميل، شوق

. كننـد معرفت و حتي معرفتي روشن، مانعي را بر سر راه عمل اخلاقي ايجاد  با وجودگاه، 
كند كـه جـايي بـراي ميـل و شـوق انسـان در نظـر         ارسطو از سقراط و افلاطون انتقاد مي

فقـط   نـه ارسـطو  . انـد  پوشي كـرده  ة حقيقتي انساني چشممثاب بهاند و از ضعف اراده  نگرفته
اي از عوامل از قبيل علم، اراده، ادراك حسي، تخيل، ميل و شـوق،   معرفت، بلكه مجموعه
مستقيم و غيرمستقيم در عمـل   طور بهحكمت عملي و نظري را و ت، عقل، غايت، شخصي

بنابراين از نظر ارسـطو اگـر كسـي بـا علـم بـه       ). 1388 ،جوادي و صيادنژاد(داند  مؤثر مي
ناآگـاهي از بـدي دزدي،    علـت  بـه كند، نه لزوماً  نان دزدي ميچ همبودن دزدي  غيراخلاقي

ديگر ضـعف اراده در تحقـق معرفـت     عبارت بهوسوسة اميال يا  علت بهبلكه ممكن است 
ضـعف   اثـر  برجهل و ناداني نيست، بلكه  علت بهنبودن در كارها فقط  موفق. اخلاقي باشد

در تقابل ميان اميال متضاد يا معرفـت و اميـال نيـروي اراده    . يابد ارادگي نيز تحقق مي و بي
و البتـه آمـادگي كـه    (سـطو  از اين رو، رويكرد سنتي تحت تـأثير ار . زند حرف اول را مي

جوامع قـرون گذشـته وجـود داشـته اسـت،       بر حاكمفضاي ديني  علت بهلحاظ تاريخي  به
) انـد  كنندة همين رويكرد بوده در دين نيز تقويت» نفس اماره«و » گناه«چون مفاهيمي مانند 

، است كـه مفـاهيمي ماننـد تمـرين، تكـرار     سبب بر تقويت اراده تأكيد بسيار دارد و بدين 
انـد در   كه همگي معطوف بـه تقويـت اراده   )habituation(سازي  و ملكه ،خوگيري، عادت

هـاي   فعاليـت ] تكـرار [از ) مـنش (يك حالت «. كنند اي پيدا مي ويژه جايگاهرويكرد سنتي 
عـادات   .)Aristotle: VI 13, 1103b 21-25 quoted in Sprod, 2001(» شود مشابه ناشي مي

شـكل   »از همـان اوان جـواني مـا   « فضـايل خوب از طريق كردارهاي تكراريِ مطـابق بـا   
  .)Aristotle: II.1, 1103bl9 quoted in Sprod, 2001( گيرند مي

رود، عبـارت اسـت از    كار مـي  بهكه به قصد ايجاد خلق و ملكة نفساني  ،دادن عادتروش 
ادارد و زمينة اسـتمرار در انجـام آن را فـراهم    آميز و كه فرد ديگري را بر يك امر تكلف اين

شود كه بـه موجـب آن، فعـل مزبـور،      تي در نفس حاصل ميئآورد؛ در نتيجة اين كردار هي
نيازي به فكر و انديشـه در بـاب آن    كه آنگردد، بدون  سهولت از صاحب فعل صادر مي به

  ). 84: 1377 باقري،(وجود داشته باشد 
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اي پيدا  ويژه جايگاهتوان بهتر درك كرد كه چرا در رويكرد سنتي تنبيه  نين اكنون ميچ هم
دانـد   توان ديگري را چندان سرزنش كرد، اما كسي كه مي كند؛ براي ندانستن و جهل نمي مي
. كند شايستة تنبيه است شدن و ضعف اراده به معرفت خود عمل نمي اميال مغلوب علت بهاما 

هاي  براي غلبه بر عادت. است تلنگري براي توجه به معرفت هم لحاظ شود اين تنبيه ممكن
  .يابد و تنبيه نيز گاهي ضرورت مي ،بد، صرف معرفت كافي نيست و سختي، رياضت

از منظر برنامة فلسفه براي كودكـان،   ويژه بهوارد بر رويكرد سنتي،  انتقادهايترين  اصلي
  :اند از عبارت
دادن بـدانيم يعنـي    عـادت اگر مطابق رويكرد سنتي طريقة تربيت اخلاقـي را همـان   . 1

بـه   55: 1401، مسكويه ابن(» كردن آن به طبع ثاني تبديلآميز است و  تكرار امري كه تكلف«
مشخص است كه منبع اصلي اين عادات تحميل از بيرون خواهد  ،)54: 1377نقل از باقري، 

كه جامعـة كنـوني بـه آن گـردن      ،اخلاقي فضايلسنتي قوانين و  از اين رو در رويكرد. بود
شود و اين منشأ يكي از انتقادهاي مهم به رويكرد سنتي  اساساً درست فرض مي ،نهاده است

رويكـرد   براساسداري مورد قبول جامعه بود و  ياد آورد كه برده بهتوان دوراني را  مي. است
فضيلت در كودكان نهادينه كرد، اما مسـلماً   منزلة بهبايست بدان گردن نهاد و آن را  سنتي مي

 ؛)Sprod, 2001( توانسته اخلاقي بوده باشد گاه نمي داري هيچ برده

آن در  دادن انجـام  منظـور  به ،رسد كه تعيين مصداق كار درست يا منصفانه نظر مي به. 2
هـا   ندازه با سختي مواجه باشد كه مقاومت در مقابـل وسوسـه  مشخص، به همان ا يمورد
هـا را   در صورتي كه رويكرد سنتي انطباق قواعد اخلاقي بر موقعيـت  ؛ندادن آن انجامبراي 

رود  كـار مـي   بـه محيط اجتماعي كه اخـلاق در آن  . كند كلي بدون مشكل فرض مي طور به
هـا را رفـع و    قاعدة اخلاقـي، همـة موقعيـت   تر از آن است كه بتوان، با چند  بسيار پيچيده
اند ممكن است عمـل اخلاقـي كـاملاً     هايي كه از بسياري جهات شبيه موقعيت. رجوع كرد

 ؛متفاوتي را بطلبند

ي كه طور بهشود؛  نمي ها ارزشرويكرد سنتي موجب درگيري عميق و تعهد پايدار به . 3
هـا در معـرض    و كتـاب  ،دوستان ها، كودك ممكن است پس از مدتي وقتي از طريق رسانه

شـده را كنـار    ي تلقـين هـا  ارزشسادگي  ي تلقيني قرار گيرد، بهها ارزشيي مغاير با ها ارزش
 ؛ها شود كوركورانه خصم آن صورت بهگذارد و حتي 

ارسـطو  . دهد در تربيت اخلاقي چندان بها نمي» خودپيروي«و » عقل«رويكرد سنتي به . 4
كه آموزش و اسـتدلال اخلاقـي بتوانـد مـؤثر      است پيش از اين معتقداخلاق نيكوماخوس در 

شخصـيت بايـد تاحـدودي از    ...  وسيلة عادات پرورش يابد هآموز بايد ابتدا ب روح دانش«باشد 
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 ).Aristotle, X.9, 1179b30 quoted in Sprod 2001:90( »قبل با فضـيلت انـس يافتـه باشـد    
هـايي، عقـل در اخـلاق فضـيلت      با تكيه بر چنـين پـاره   ،تفاسير سنتي از ارسطو مطابق
در تمثيلي گفته شـده اسـت كـه    . ملكه شوند فضايلكه  ي ندارد، مگر بعد از اينجايگاه

 توانند و بايد وارد كاخ عقلانيت شوند، اما از طريـق حيـاط عـادت و سـنت     كودكان مي
)Sprod, 2001: 90.( عقل بتوانـد در رشـد اخلاقـي بـازدهي      كه آنديگر، پيش از  عبارت به

افتد مگـر در   كامل شكل داده شده باشد و اين اتفاق نمي طور بهداشته باشد، شخصيت بايد 
 دربـارة شـدن فضـايل اخلاقـي اساسـاً تمرينـي غيرعقلانـي        ملكـه خوگيري و . سالي بزرگ
 رويكـرد سـنتي،   براسـاس . گيري تمايلات به سوي امور مناسب تفسـير شـده اسـت    جهت
هاي  ملكه. موضوعات اخلاقي رخ دهد دربارةتواند  شدن پيش از هر بحث عقلاني مي ملكه

انه از همـان اوان كـودكي و صـرفاً از طريـق     فضـيلتمند خوب بـا تكـرار مكـرر رفتارهـاي     
تحـت تـأثير    تـر  بـيش تحميلشان از بيرون از سـوي مراجـع اقتـدار ماننـد والـدين و البتـه       

در انتقاد بايـد  . كنند كه چيستي اين فضايل را معين مييرند گ شكل ميهاي اجتماعي  ديدگاه
دهـد كـه اعمـال     تعقل و تفكر نباشد به كودكان آمـوزش مـي   بر مبتنيشدني كه   ملكهگفت 

اند و اين خـود بـه معنـي دوري از رفتـار اخلاقـي       خوب ها آنخاصي بدون توجه به زمينة 
 ـ. خواهد بود  دربـارة وگـو   راي انديشـيدن و گفـت  اگرچه آشنايي جزئي با فضايل اخلاقي ب

شرطي ضروري است، اين مستلزم آن نيست كه سن خاصي را براي رسيدن به چنـين   ها آن
تـوان انكـار كـرد كـه توانـايي عقلـي كودكـان بـا          هرچنـد نمـي  . عقلانيتي در نظر بگيـريم 

نـي  تأخيرانـداختن تربيـت عقلا   بـه تواند مسـتلزم   كند، اما اين نمي ترشدنشان رشد مي بزرگ
. اش باشـد  اخلاقـي در او تـا بلـوغ كامـل عقلانـي      فضـايل سازي كوركورانة  كودك و ملكه

تكـرارِ  . شـود  هاي فيزيكي ساده، صرفاً بـا تكـرار حاصـل نمـي     شدن، حتي در مهارت ملكه
. ي نخواهـد شـد  رفت ـ پـيش ، مسـلماً موجـب هـيچ    هـا  آنصرف اعمال، بدون نقد و اصلاح 

باشد و چنين چيزي مسـتلزم آگـاهي از هـدف و    معطوف لي آ هاي فراگير بايد به ايده تلاش
ميزان نزديكي به آن و انتخاب ابزار مناسب براي نيل بـه آن اسـت،    دربارةهاي مكرر  داوري

بـراي تربيـت كودكـان    . و اين همه بدون دخالت عقل در تربيت اخلاقي ميسر نخواهد بود
استفاده از اسـتدلال و تعقـل   . شودسازي فعال  است عقل نيز در كنار ملكه ضرورياخلاقي 

انـد،   گيـري  دهي خصايل خوب شخصيت، وقتـي تـازه در حـال شـكل     براي كمك به شكل
برنـد،   سازي مكانيكي و مقتدرانه بهـره مـي   هايي كه صرفاً از ملكه در خانواده«. تر است آسان

 ـگونـه كـه صـرف تكيـه      همـان  ).ibid: 91( »كودكان فاقد مسئوليت دروني خواهند بـود   رب
 ـكردن انتظارات رفتاري مؤثر نيست، صرف تكيـه   برآوردهاستدلال و عقل بدون توجه به   رب
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» عقلانيـت «و » شدن ملكه«. سازيِ فضايل بدون توجه به عقلانيت نيز مؤثر نخواهد بود ملكه
عقـل، خـود، نتيجـة    . ما چيزي محصل و معين به نام عقل نـداريم . اي تنگاتنگ دارند رابطه

رسـد تلقـينِ    نظـر نمـي   بـه ، كه آنخلاصه . فضايل عقلاني است شدن  ملكهو  ،تمرين، تعامل
پيامد يك تربيـت اخلاقـي   . صرف فضايل اخلاقي را حتي بتوان تربيت اخلاقي قلمداد كرد

خوب بايد عمل اخلاقي كودك باشد، اما مسلماً لازمة رسيدن به چنين غايتي اين است كـه  
 .بودن رفتارش داوري كند اخلاقي دربارةيرو شكلي خودپ به چگونهكودك ياد بگيرد 

  »حلقة كندوكاو اخلاقي«مقايسة رويكرد سنتي و  1.1.5
  :هايي را ميان برنامة فلسفه براي كودكان و رويكرد سنتي برقرار كرد توان نسبت از چند جهت مي

شكل اصيلش در نسخة ارسطويي اخلاق فضيلت، به ما  بهخصوص  رويكرد سنتي، به. 1
و محكـم  ببينـيم كـه هـيچ دسـتورالعمل     » علمي نادقيق«ة مثاب بهدهد كه اخلاق را  اجازه مي

داشت كه در حلقة كندوكاو  ياد بههمواره بايد . دهد سختي براي تعيين كار درست ارائه نمي
رياضي برخورد كرد كه پاسخي قطعي  ة يك مسئلةمثاب بهاخلاقي نبايد با يك معضل اخلاقي 

هاي موقعيت،  ما در معضلات اخلاقي، با درنظرگرفتن همة مؤلفه. طلبد چون و چرا مي و بي
 ؛كه مو لاي درز آن نرودحلي  حل باشيم، نه راه صرفاً بايد به دنبال بهترين راه

. ديگرنـد  كسازي و عقلانيـت لازم و ملـزوم ي ـ   گونه كه در بالا اشاره شد، ملكه همان. 2
شـدن فضـايل اخلاقـي را     ملكـه اهميت عمل اخلاقـي و   وجه هيچ بهحلقة كندوكاو اخلاقي 

هـاي دشـوار در كـلاس فرصـتي را بـراي       گيرد و اتفاقاً بـا تمـرين موقعيـت    نمي كم دست
تمايل ثابـت بـراي   «اگر عادت را . كند سازي فضايل اخلاقي و فضايل عقلي فراهم مي ملكه

تعريف كنيم، مسلماً عـادات  ) Oxford English Dictionary: habit(» عمل به طريقي خاص
شـوند و برنامـة فلسـفه بـراي      نيز نوعي عادت محسوب مـي  )procedural habits( اي رويه

كردن و ارزيابي عقلاني و نقادانـة دلايـل را در    دليل طلبكودكان تلاش دارد تا عاداتي مانند 
شـدن بسـياري از فضـايل     ملكهنين مستلزم چ همحلقة كندوكاو اخلاقي . كودكان ايجاد كند

، )مخـالف  هـاي در برابـر نظر (داري  ، خويشـتن )ديگـران  هاينظربه (احترام . اخلاقي است
ديگران و رسـيدن   هايبراي شنيدن نظر(، صبر )در تقسيم زمان كلاس ميان همگان(عدالت 

، شفقت و مهرباني )در برابر حقيقت(، تواضع )خود هاينظردر بيان (، شجاعت )نوبت خود
و  ،)هـا  آنكـردن اشـتباهات    روشـن به سوي حقيقـت و   ها آن هدايتها براي  كلاسي با هم(

ضـمني و دائمـي در    طـور  بهآميز بلكه  تكلف صورت بهبسياري از ديگر فضايل اخلاقي، نه 
 .شوند كندوكاو تكرار و تمرين مي حلقة
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 رويكرد رفتارمحور. 6

اي از متفكران  شناسي عده هاي فيزيك و زيست رفت پيشگرايي و مشاهدة  شيفتگي به تجربه
 هـر گونـه  ون اين علـوم، از فـرض   چ همشناسي را برانگيخت تا  حوزة علوم انساني و روان

خوانـده   )behaviorist( »رفتـارگرا «اين متفكـران كـه   . عامل ذهني و دروني، خودداري كنند
شناختي خود را از طريق كنارگذاشتن عوامل  بر آن بودند كه علوم مزبور توانايي روش شدند

انـد، يعنـي از هنگـامي كـه ايـن علـوم        آورده دسـت  به ها مسارگاني وفرضي دروني در اشيا 
ــيت ــبتو  )personify( دادن شخص ــزه نس ــداف  دادن انگي ــات، اه ــا، احساس ــرو  ،ه  ديگ

ها گذاشتند و از اين  هاي انساني به اشيا را ترك گفتند، قدم در راه تبيين مؤثر پديده ويژگي
). 163: 1377باقري، (است همين روش به حوزة علوم انساني نيز تعميم يابد ضروري رو 

نـاظر بـه    تـر  بـيش جـا   توصيف ما در اين. استهاي مختلفي را طي كرده  رفتارگرايي دوره
ين شـباهت را بـه رفتـارگرايي    تـر  بيشخواهد بود كه  )B.F. Skinner( هاي اسكينر ديدگاه
  .اين رويكرد، دارد گذار بنيان، )J.B. Watson( واتسن
 

  نظرية رفتارگرايي 1.6
است از كسب رفتار اخلاقي؛ از ايـن رو    در نظرية رفتارگرايي رشد اخلاقي در اصل عبارت

آن اسـت   كنندة تعيينتر  رفتاري كه بزرگ. شود تربيت اخلاقي از همان اوان كودكي آغاز مي
بـه چـه   «معني تربيت اخلاقي از نظر يك رفتارگرا اين است كه . شود تشويق يا تنبيه ميكه 

كــه طبــق  ،تــوان احتمــال بــروز آن دســته از رفتارهــاي فــرد را طرقــي مــينحــو و از چــه 
ايجـادكردن در رفتـار    گونه تغييـر  اين. هاي يك نظام اجتماعي است، افزايش داد درخواست

كنتـرل  » تقويـت «تدريجي در نظر گرفته شده است كه عمـدتاً توسـط    فرايندون يك چ هم
رفتـارگرايي اسـت بـه     شـده در تأكيد كـه از اصـطلاحات  » تقويت«). 155: همان(» شود مي

ميـان آيـد، احتمـال وقـوع دوبـارة آن را       بـه محركي توجه دارد كه اگر پس از رفتار عاملي «
ون رويكـرد  چ ـ هـم تر، رويكرد رفتـارگرايي،   ساده عبارت به). 150: همان(» دهد افزايش مي

و  ،يسـاز  سنتي، معتقد اسـت كـه تربيـت اخلاقـي اوليـه عبـارت اسـت از تمـرين، ملكـه         
). 1390جهـانگيرزاده،  (غيرعقلانـي اسـت   ي بسـيار سازي و در نتيجه ماهيتاً تا حـد   شرطي

واضح است كه خاستگاه رويكرد رفتارگرايي متفاوت با رويكرد سنتي است؛ رويكرد سنتي 
سازي را  و ملكه ،براي دفع ضعف اراده و سركوب اميال مزاحمِ رفتار اخلاقي تمرين، تكرار

كند، اما رويكرد رفتارگرايي، با  مي نهاد پيشرين روش خود در تربيت اخلاقي ت ة اصليمثاب به
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كه اصـولاً هـدف تربيـت اخلاقـي را      هاي دروني، براي اين گرفتن اراده و ديگر مؤلفه ناديده
داند، در تلاش است با ايجاد شـرايط خـاص، ايجـاد عـادت و      دادن رفتار اخلاقي مي انجام

مطـابق ديـدگاه مكـانيكي رفتـارگرايي     . بيني كند در افراد پيش سازي، رفتار معيني را شرطي
رابطـة   برقـراري عادت يا تمرين و تكرار عمل معينـي در مقابـل محـرك خاصـي موجـب      

گراياني ماننـد لاك،   رفتارگرايان به پيروي از تجربه. شود خودكار ميان آن محرك و رفتار مي
ه در حـوزة عواطـف، لـوح سـفيدي     و هيوم انسان را، چه در حوزة شناخت و چ ـ ،باركلي

در حوزة اخلاق نيز، از نظر رفتارگرايان، كـودك در  . دده شكل ميآن را دانند كه محيط  مي
اين جامعه و محيط اطراف است كه بنا . ارزش و رفتار اخلاقي است هر گونهبدو تولد فاقد 

رفتارهـا و   منزلـة  بـه  ،اي را ي ويـژه هـا  ارزشبه ضرورت حيات خود رفتارهـاي خـاص و   
و محيط به  ،گونه رفتارها را به كمك والدين، مدرسه كند و اين معين مي ،ي اخلاقيها ارزش

اخلاق امري كاملاً نسبي است و واقعيتـي وراي  . كند سازي مي كمك تشويق يا تنبيه شرطي
  ).1388زاده نوري،  عالم(قراردادهاي اجتماعي ندارد 

رفتار اخلاقي رفتـاري اسـت كـه    . است» تداعي«م از ديگر مفاهيم مهم رفتارگرايي مفهو
و رفتـار غيراخلاقـي رفتـاري اسـت كـه       است گر پاداش يا ستايش جامعه براي من تداعي

به ميزانـي كـه شـخص در معـرض چنـين       ،بنابراين. جامعه باشد گر تنبيه يا سرزنش تداعي
به همان ميزان اخلاق او  ،را آموخته باشد ها آنقرار گرفته و ناپذيرفتني يا  پذيرفتنياطلاعات 

شـود و فـرد    مين ميأاز بيرون وجود انسان ت رشد اخلاقي كاملاً ةانگيز. نيز رشد كرده است
براي تغيير رفتار اخلاقي بايد دست به . اختيار است منفعل و بي در مقابل اين تغييرات كاملاً

مـورد خواسـت   ي هـا  ارزشهاي محيطـي را در جهـت    كننده كار تغيير محيط شد و تقويت
  ).1390جهانگيرزاده، ( تنظيم كرد جامعه اخلاقي

بر ايـن نكتـه   به رفتارگرايي وارد شده است و مخصوصاً اساسي كه  هاي انتقاد بر علاوه
هـاي درونـي    و انگيـزه  ،كه بـدون درنظرگـرفتن آگـاهي، مسـائل شـناختي     اند  تأكيد داشته

رويكـرد سـنتي    دربـارة انتقاداتي كـه   بر علاوهو نيز  توان رفتارهاي آدمي را تبيين كرد، نمي
نهـادن   گردنجمله  از(بر رفتارگرايي نيز قابل اطلاق است  ها آنمطرح كرديم و بسياري از 

، اگر مطابق نظريـة  )ها آننكردن ابزار نقد  فراهماخلاقي جامعة كنوني و  فضايلبه قوانين و 
بـا تصـويري درمانـده و     ،ينگاريمشده و حاصل محيط ب رفتارها را شرطي همةرفتارگرايي 

توانـد داشـته    شويم كه هيچ نقش فعالي در تعيين رفتار خود نمي منفعل از انسان مواجه مي
محـيط كسـب كـرده    از وسيلة عاداتي كه  بهتواند كنترل كند، بلكه  آدمي خود را نمي. باشد

  .شود است كنترل مي
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  »لاقيحلقة كندوكاو اخ«مقايسة نظرية رفتارگرايي و  1.1.6
. فرد است از سويرفتار اخلاقي  دادن مسلم است كه يكي از اهداف تربيت اخلاقي انجام. 1

ي اخلاقـي و  هـا  ارزشموضوعات و  دربارةخوبي  بهايم كه اشخاص  در بسياري موارد ديده
چنـين چيـزي مشـاهده     هـا  آنكننـد، امـا در رفتـار     بحث و استدلال مـي  ها آنلزوم تقيد به 

داديم عكس اين مطلب صادق بود، يعني افراد در بحث و  شايد همة ما ترجيح مي. شود نمي
در ايـن  . دادنـد  اما در رفتار خود چنين تقيدي را بروز مي ،بند نبودند استدلال به اخلاق پاي

اورهـا،  هـايي ماننـد ب   رويكردها همواره پرسـيده شـد كـه مؤلفـه     ديگرمقاله نيز در ارزيابي 
تواند يكي  از اين رو، اين مي. و اراده تا چه حد در تعين رفتار اخلاقي نقش دارند ،عواطف

رفتـار اخلاقـي    دادن بودن را به معناي انجـام  اخلاقياز مزاياي رويكرد رفتارگرايي باشد كه 
 در تربيـت  گوناگونبرنامة فلسفه براي كودكان هم اگر قرار است ميان رويكردهاي . داند مي

تـرين   قوي. توجه باشد تواند به رفتار اخلاقي بي اخلاقي سخني براي گفتن داشته باشد، نمي
مبـاني نظـري محكـم آن، بلكـه نهايتـاً بـا ميـزان         براسـاس رويكرد در تربيت اخلاقي را نه 

 ؛سنجند ان آن به رفتار اخلاقي مييبندي مترب پاي

اشت تأكيد انحصـاري و افراطـي   پذيرش اهميت رفتار اخلاقي، بايد توجه د با وجود. 2
شود كـه در رويكـرد رفتـارگرا صـرفاً نتيجـه و خروجـي تربيـت         بر رفتار عيني موجب مي

تربيت و انگيزة رفتار اخلاقي  فراينداهميت از محوريت يابد و  ،اخلاقي، يعني رفتار اخلاقي
رسد يا آن را  به رفتار مطلوب نمي ندهبايد توجه داشت كه گاهي فراگير. شود غفلت ورزيده

حلقـة كنـدوكاو   . يادگيري چيزهاي بسيار ديگري آموخته است فراينددهد، اما در  نشان نمي
هاي دروني و پايدار، و نه لزوماً  بيند كه عمل اخلاقي با انگيزه ي را تدارك ميفراينداخلاقي 
ي طولاني اسـت كـه   يندفراخودپيروي در كودك . هاي محيطي، صورت پذيرد كننده تقويت

ممكن است بلافاصله خود را در رفتار عيني اخلاقي نشان ندهد، اما كودك در خودارزيابي 
، عـلاوه  بـه . ساز تغيير در رفتارهاي آيندة او خواهد بود واقف است به اين تغييرات كه زمينه

دورويـي   بايد توجه داشت كه اگر موضوع انگيزة دروني را از رفتار منفك بـدانيم، نفـاق و  
اگر ملاك صرفاً رفتار اخلاقي بدون توجـه بـه انگيـزة آن باشـد، در     . نخواهد بود پذير تبيين

ارزيابي ظاهري و كمي، ميان كودكي كه صرفاً به انگيزة خودنمايي به دوست خـود كمـك   
كند و كودك ديگري كه كمك به دوست خود را از سر رضايت باطن يا مطـابق وظيفـة    مي

 ؛توان تفاوتي قائل بود دهد نمي دوستش انجام مي برابردر اخلاقي خود 

اهميت است، امـا بايـد توجـه     حائزتوجه به رفتار اخلاقي اگرچه در تربيت اخلاقي . 3
ي   رفتارگرايـان معتقدنـد چـون    . نيفتـيم   داشت كه در ارزيابي رفتار به دام نگاه محـدود كمـ
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رفتارهـاي   بنـابراين وز اندازه گرفـت،  آم مستقيم يادگيري را در ذهن دانش طور بهتوان  نمي
هـا ايـن    آزمـون . گيـرد  تواند نشانة يادگيري باشد مبناي قضاوت قـرار مـي   آشكاري كه مي

گيرنـد و عـدد    شـده انـدازه مـي    تعيين  پيش اهداف رفتاريِ از براساسرفتارهاي آشكار را 
برنامـة فلسـفه   ). 614 - 612: 1380سـيف،  (دهنـد   آمده را به آن ويژگي نسبت مـي  دست به

دانـد و بـه    براي كودكان ارزيابي رفتار اخلاقي را صرفاً از طريق عدد و نمـره دقيـق نمـي   
آمـوز   و خودارزيـابي دانـش   ،مدرسـه اوليـاي  هاي كيفي از جانب مربـي، والـدين،    ارزيابي
 ؛دهد ي ميتر بيشاهميت 

كودكان گفتيم، روشن اهميت خودپيروي در برنامة فلسفه براي  دربارة چه آن براساس. 4
با عادت به تكرار اعمال مطلوب و تلاش براي حذف عادات نامطلوب و » تقويت«است كه 

دادن  عـادت كه اين تقويت و  مشروط به اين نيست،ناسازگار ماهيت حلقة كندوكاو اخلاقي 
از تربيـت اخلاقـي،   هـدف   .باشـد  راه همكاملاً با توضيح و تبيين، حتي براي سنين كودكي، 

خودكار عمـل   طور بهپس از مدتي كودك آن است كه اقل در برنامة فلسفه براي كودكان، لا
وار تحـت تـأثير    ماشـين  كـه  آنو انجـام دهـد، نـه     دكن ـانتخـاب   طور آگاهانه بهمطلوب را 

 ؛)1394اشعري و قاسمي، ( شده را تكرار كند هاي بيروني باشد و رفتارهاي شرطي محرك

ها بـه   انسان ةر همدپاسخ  ـ محرك ةرفتارگرايان، قوانين نظري ديگردر نظر اسكينر و . 5
كنـد   تعامل انسان با آن است كه تعيـين مـي   ةي مؤثر است و اين محيط و نحوسان يك ةشيو
آمـوزان در ايـن    هـاي فـردي دانـش    تفـاوت به از اين رو، . رشد و يادگيري چه باشد ةنتيج

هـاي   براي موضـوعي بـه نـام تفـاوت     تلاشاسكينر معتقد است  .شود نمي يرويكرد توجه
هـاي   محـرك اما بايد توجه داشـت كـه    ،)1389يوسفي، (اتلاف وقت است  نوعي بهفردي 

ايفـاي   تربيت اخلاقيورزي فرد است و منحصراً در  عمل فراينديك مؤلفه در  فقطمحيطي 
زيـرا برآينـد    ،كننـد  مشابه درك نمي طور بههاي بيروني را  افراد محرك ةهم. كند نقش نمي

 ي در پي نـدارد سان يكپيامد  سان يكهاي محيطي  هاي گوناگون با محرك اميال و شناخت
هـاي   تفـاوت بـه  ماهيت تكثرگراي حلقة كندوكاو اقتضا دارد كه  .)1394اشعري و قاسمي، (

شـان از   و درك فـردي  ،هـا  ها و اسـتعدادهاي درونـي، انگيـزه    فردي كودكان به لحاظ توانايي
نگر رفتارگرايي به انسان مسـتلزم نظـام    سان يكنين نگاه چ هم. شودبيروني توجه هاي  محرك

آموزان  ، از بالا به پايين به دانشاند كردهطراحي  آن را آموزشي متمركزي است كه كارشناسان
برنامة فلسـفه بـراي   . توجه است ي بيفرهنگ هاي تفاوت مقتضيات و دربارة و ،شود ديكته مي

 آموزان فراهم ها و سؤالات خود دانش پرداختن به دغدغهبراي كودكان تلاش دارد تا فضا را 
 ؛داشت خواهد ها آنكه مسلماً رنگي از مقتضيات و فرهنگ محلي و شهري  كند
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ي و هاي مهم رفتارگرايي در تعليم و تربيت تأكيد بـر اهـداف آموزش ـ   يكي از دلالت. 6
اسكينر بـر تعيـين نتـايج يـا رفتارهـاي      . اين اهداف بوده است تر بيشتركردن هر چه  جزئي

كنـد و آن را بـراي يـك     شـفاف تأكيـد مـي    صـورت  بـه مطلوب پيش از شروع آمـوزش و  
آمـوزان   ليپمن تأكيد دارد كـه دانـش  ). همان(داند  ريزي هدفمند آموزشي ضروري مي برنامه

 ضروريكه به تربيت اخلاقي اختصاص دارد،  ،ي آننما راهو  يزال پيش از شروع برنامة كتاب
هـاي تفكـر نقادانـه     كـه بـه تقويـت مهـارت     را، ي آننما راهو  كشف هري استوتلميراست 

ريزي و  از اين رو، نوعي برنامه). 13: 1394ليپمن و شارپ، (گذرانده باشند  ،اختصاص دارد
ارمغـان رفتـارگرايي بـه     تر بيشكه  ،اهدافكردن اين  جزئيگذاري اهداف آموزشي و  هدف

  .است شدني در برنامة فلسفه براي كودكان نيز مشاهده است، نظام آموزشي بوده
  

  گيري نتيجه. 7
رويكرد «، »نظرية مراقبتي«، »نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي«، »ها ارزشنظرية تبيين «اگرچه 
چيزي براي عرضه به تربيت اخلاقي دارند، اما نه تربيت  هريك» نظرية رفتارگرايي«و  ،»سنتي

  .ها از آن يك هيچها فروكاست و نه كندوكاو اخلاقي را به  توان به يكي از آن اخلاقي را مي
هـاي نظريـة    ، يـا برنامـه  »قضـاوت اخلاقـي  «، »هـا  ارزشتبيـين  «كندوكاو اخلاقي نبايد بـا  

هاي ايـن   رچه كندوكاو اخلاقي به فعاليتاگ. هاي دشوار اخلاقي يكي دانسته شود موقعيت
از ايـن   هريـك ها نيز نظر دارد، اما اين خطايي بزرگ است كه كندوكاو اخلاقي را به  برنامه
  ).13: 1394ليپمن، (ها تنزل دهيم  فعاليت

و اميالشـان كمـك    ،ها، نيازها ، خواستهها ارزشاست به كودكان در درك ضروري البته كه 
هـا در   بـا ارائـة تمـرين   . ، اما همة تربيت اخلاقي ايـن نيسـت  )ها رزشانظرية تبيين (شود 

و نظريـة رشـد قـوة قضـاوت      هـا  ارزشنظريـة تبيـين   (مواجهه با مسائلِ اخلاقي محتمل 
. بايد به كودكان كمـك شـود، امـا هسـتة مركـزي تربيـت اخلاقـي ايـن نيسـت         ) اخلاقي
شـبيه  ) وة قضـاوت اخلاقـي  نظرية رشـد ق ـ (دانستن تربيت اخلاقي با داوري اخلاقي  يكي
برداشت محصـول در كشـاورزي امـري    . دانستن كشاورزي با برداشت محصول است يكي

دغدغة اولية كشاورز در واقـع  . ضروري است، اما همة كشاورزي برداشت محصول نيست
و هزاران فعاليت ديگـر بـراي تمهيـد برداشـت محصـول       ،كردن، آبياري كشتزدن،  شخم

كـه   براي اين. ها برداشت محصولي هم در كار نخواهد بود بدون آنهايي كه  است؛ فعاليت
تقويـت انحصـاري   . بايد زمينه فراهم شـود نخست هاي خوب اخلاقي اتخاذ شود،  داوري
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 ،غفلت از نقش عواطف و هيجانات در رفتار اخلاقي ،تفكر انتقادي ،عقل، استدلال منطقي
نكردن بـه محتـوا و بسـتر رفتـار تربيـت       توجهو نيز تأكيد بيش از حد بر قواعد اخلاقي و 

اخلاقي ناقصي است كه هيچ افقي براي پركردن شكاف بـزرگ ميـان معرفـت اخلاقـي و     
، امـا اتكـاي صـرف بـر     )نظرية مراقبتـي (شود  رفتار اخلاقي در چنين تربيتي مشاهده نمي

نيز قابل  ،قواعد عام اخلاقيهمة يعني نفي  ،نگري افراطي احساسات و عواطف و موقعيت
كارگيري درست عواطف و احساسـات و   واضح است كه تشخيص و به. دفاع نخواهد بود
آن همـه از   بـر  حـاكم تعهـد بـه كنـدوكاو و قـوانين     و  ها با عقل زيستي آن درك رابطة هم

اما در عين حال يكي از شـروط حتمـيِ    ،موهبات نظرية مراقبتي بر كندوكاو اخلاقي است
جا كـه   ة فلسفه براي كودكان اين است كه كودكان ياد بگيرند تا آنتربيت اخلاقي در برنام

كودكـان بايـد بتواننـد موضـوعات     . نحو واضح، منطقي، و مـؤثر بينديشـند   بهممكن است 
 منطقـي ديگـر، واضـح و    عبـارت  بـه . ها فكـر كننـد   آن دربارةاخلاقي را تشخيص دهند و 

كار گيرند و البته مراقب باشند كـه   به هاي اخلاقي عيني در زندگي انديشيدن را در موقعيت 
تربيـت اخلاقـي جـداي از    . هاي نو بـاز بگذارنـد   هاي تازه و راه همواره راه را براي گزينه

، امـا  )رويكـرد سـنتي  (تواند باشد  شدن فضايل اخلاقي و عقلاني نمي ملكهتقويت اراده و 
مكانيكي، مخصوصـاً در  و  ،سازي كوركورانه، مقتدرانه تلقينِ صرف فضايل اخلاقي و ملكه

نـين،  چ هـم . شود اند، تربيت اخلاقي محسوب نمي جهان امروز كه مراجع اقتدار فروريخته
اما در  ،»قرباني كنيم تر كمي سنتي مورد تكريم را بايد ها ارزش«كند  ليپمن اگرچه تأكيد مي

سـت؛  كنـيم كـه مـدام در حـال تغييـر ا      ما در جهاني زندگي مي«كه  كند بيان ميعين حال 
). 14: همـان ( »هاي جديد آن را داشـته باشـيم   جهاني كه بايد قابليت سازگاري با وضعيت

، اما دلايل )رفتارگرايي(اهميت است  حائزتوجه به رفتار اخلاقي در تربيت اخلاقي بسيار 
و  ،هـايي در باورهـا، عواطـف    عقلي و شهود دروني ما گواه بر اين است كه رفتار ما ريشه

  رو، اين از. ارادة ما دارد
اخلاقي  يي خاص به كودكان نيست؛ هدف كندوكاوها ارزشاخلاقي تعليم  هدف كندوكاو

هـا   و اعمالي اسـت كـه مـا بـا آن     ،، معيارهاها ارزشانتها در باب  تأملي پايدار و بي تر بيش
اقعيـات دربـارة   هـا و و  آزاد و عمومي با درنظرگرفتن همة ديدگاه طور بهكنيم، تا  زندگي مي

ي كـه در  لفرض كندوكاو اخلاقي اين است كه چنـين بحـث و تـأم    پيش. ها بحث شود آن
كه صرفاً  ،و انصاف شكل بگيرد و بيش از هر نظام ديگري ،فضاي اعتماد متقابل، صميميت

توانـد   ، مـي »بايد تكليفشان را انجـام دهنـد  «تأكيد كند كه  ،كند آشنا مي» قواعد«ها را با  بچه
 .)15: همان(ليت اخلاقي و هوش اخلاقي كودكان را پرورش دهد مسئو
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هـاي دخيـل در    توان همة مؤلفـه  مدتي نمي واضح است كه در هيچ دورة آموزشي كوتاه
بري براي كشـاورز وجـود    كه هيچ راه ميان طور همانتربيت اخلاقي را در كودك رشد داد، 

سـازي رونـدي    رونـد آمـاده  . دندارد تا بدون طي مراحل كاشت و داشت به برداشت برس ـ
  .هاي منطقي نياز دارد ساله در كنار تقويت آموخته بر است كه به تداوم چندين زمان

و نـه  (فرض تربيت اخلاقي در برنامة فلسفه براي كودكان اين است كه شرط لازم  پيش
دادن عمل اخلاقي درك درست موقعيت و سپس تحليـل روشـن و    انجامبراي ) شرط كافي

، هـا  ارزشكنـيم كـه    زنـدگي مـي   ها ارزشما در جهاني مملو از . هاي آن است منطقي مؤلفه
و اعمال خاصي در آن عادت شده اسـت و غايـت تربيـت اخلاقـي بايـد تقويـت        ،معيارها
دانند كه كودكـان   فق را تربيتي ميبرخي تربيت اخلاقي مو. ها باشد با تأمل آن راه همارزيابي 

در مقابل، برخي ديگر تربيت اخلاقي . و آداب و رسوم جامعة خود پيروي كنند ها ارزشاز 
ي كـه از  طـور  بـه دانند كه كودكـان را افـرادي آزاد و مسـتقل بـار آورد،      موفق را تربيتي مي

لقـة كنـدوكاو   ح مـدنظر تربيـت اخلاقـي   . و آداب و رسوم جامعة خود رها باشند ها ارزش
كنـد كودكـان را بـا     حلقة كنـدوكاو اخلاقـي سـعي مـي    . از اين دو نيست يك هيچاخلاقي 

و  ،ها دارد آشنا كند، اما بـا تقويـت ابـزار تفكـر نقادانـه، خلاقانـه       انتظاراتي كه جامعه از آن
ي در حلقـة كنـدوكاو اخلاق ـ  . دهد ها ارتقا  مراقبتي توانايي ارزيابي اين انتظارات را نيز در آن

كلاس نمونة كوچكي از حلقة كندوكاو بزرگ جامعه اسـت كـه كـودك را بـراي ورود بـه      
  .كند تر آماده مي گفتمان بزرگ
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